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صفات خدا که بر رحمت بی کرانش دلالت می کند-1  

از جمله اسمهای . که بر رحمت واسعه اش دلالت می کند داردزیبا وبزرگی  هایوند اسمخدا

 داکردنپی بهترین جا برای.ارحم الراحمین،غفارالذنوب،حنان،کاشف الکروب وغیره استپروردگار،

.در دعای جوشن کبیر است یکی قرآن کریم ودیگری ش تنیباهرمدر مورد اسمهای خداوند   

و .بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود:جملهسوره دارد همه سوره ها با  114در قرآن کریم که 

سوره حمد هم که روزی ده بار در نمازها خوانده می شود در آیه دوم  به رحمانیت ورحیمیت خدا 

.اشاره می کند  

وجود دارد و صدها بار خدا به رحمانیت خود اشاره  همچنین سوره ای بنام الرحمن در قرآن  کریم 

.کرده است  

دنیا نسبت به همه چه مؤمن وچه کافر رحم می کند ولی در آخرت فقط بر مؤمنین  البته خداوند  در

وکسانی که شهادتین را گفته اند ولی کارهای زشتی هم داشته اند رحم می کند اما نسبت به کفار 

.ومنافقین دیگر رحم نمی نماید  

ی جوشن کبیر  در عاکه به قطعاتی از ددر دعاها هم هزاران بار به رحمت وسیع الهی اشاره شده 

  :اشاره می شود این مورد

 

  ای  گشایندگان  بهترین  ای  آمرزندگان  بهترین  ای َ، یا َ، یا خَیرَْ االناصرِین َ، یا خَیرَْ الْفاتِحین افرِینیا خَیرْاَلْغ

  ای  یاران  بهترین

  بهترینَ، یا خَیرَْ امدِین، یا خَیرَْ الْحَ ارِثین'الْو َ، یا خَیرَْ ازِقین'َ، یا خَیرَْ الرّ اکِمینخَیرَْ الْح

  کنندگان  احسان  بهترین  ای  فرو فرستندگان  بهترین  ای  یادکنندگانُ   بهترین  ای  ستایشگران  بهترین  ای  بران  ارث  بهترین  ای  دهان  روزی  بهترین  ای  حاکمان



 جلوه های رحمت الهی

 4 

مُحْسنِینَ، یا خَیرَْ الْ َ، یا خَیرَْ الْمُنزِْلین اکرِین'الذّ  

 َ 

  خواهم خدایا از تو می( 5)کتابها   و اصل  مایه  نزد او استُ یا ُ، یا دَیان انُ یامَنّ َ یا حَنّان َ بِاسْمكِ اَسْئَلكُ  اللّهم اِنّی

   ای  دهنده  پاداش  ای  بخش  نعمت  ای  مهرپیشه  ای  نامت  بحق

  دلیلِّ ِ  واَلبَْیان ُ یا ذَاالْمَن انُ، یا مُستَْع ُ یا سُبْحان نا'ُ، یا غُفْر ان'وُ یا رِضْ انُ، یا سُلْط برُْهان
  و بیان  نعمت  صاحب  یاور ای  ای  منزه  ای  آمرزنده  خوشنود ای  ای  سلطان  و راهنما ای

 

  بلاها ای  کنندة  برطرف  اها ایخط  آمرزندة  ای نکند  کشور خود ستم  بر اهل  یا، یا مُنْتَهَی'َ الْبَلا اشفِیا غافرَِ الْخَطایا، یا ک

  منتهای

عطاها   بزرگ  دهندة  امیدها ایَ اضِیایا، یا ق'ازَِِ الْبَر'یا، یا راَ الْهدَ اهِب'طایا، یا وَ الْعَ ایا، یا مُجْزِلالرَّج

  برآورندة  ها ای بنده  ده  روزی  ها ای هدیه  بخشندة  ای

  برانگیزندة  شکایتها ای  شنوندة  آرزوها ای ' اریُس�َ الاْ ایا، یا مُطْلِق'لْبَرَ ا ثاعَِ الشَّکایا، یا ب المَْنایا، یا سامِع

  اسیران  رهانندة  ای  مردمان

 

  امید من  ای  من  سختی  هنگام  ذخیرة  ای( 11)  هر آواره  پناه  ای  معیوب، عنِْدَ مُصیبتَی  ئـی´ا'، یارَجـ عِندَْ شِـدَّتی  یاعدَُّتی

 ناگوار  آمدهای ر پیشدر براب

و   ترس  هنگام  من  همدم  ای، عِندَْ نِعمَْتی  ، یا ولَِیّی عِندَْ غرُْبَتی  احِبی، یاص عِندَْ وَحشَْتی  موُنِسی یا

  در نعمتم  اختیار من  صاحب  ای  در غربتم  من  رفیق  ای  وحشت

  فریادرس  ایعِندَْ  ، یامَلجْأَی اریعِندَْ افْتِق  ئی´نا، یاغَ عِندَْ حَیْرتَی  دلَیلی، یا عِندَْ کرُْبَتی  یاغِیاثی

  هنگام  من  پناه  ای  نداری  هنگام  من  توانگری  ای  سرگردانی  هنگام  و راهنمایم  دلیل  ای  و اندوه   در غم  من

)  عِنْدَ مَفزْعَی  ، یامعُینی اری'اضْطِر  

  نیو پریشا  در بیچارگی  کارم  کمك  ای  درماندگی
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( 11( ) تغییر دهنده)  نیرودهنده  ای  درگذرنده  ای  عطا بخشنده  ایَ َ، یا صرَیخ َ المُْسْتغَیثین َ، یاغِیاث َ المُْتحََیِّرین یادلَیل

  دادرس  ای  فریادخواهان  فریادرس  ای  سرگردانان  راهنمای  ای

  ای  دادخواهانَ، یا َ الْمُؤمْنِین َ، یا عوَْن ئِفین´الْخَ ا انَ، یا امَ َ، یا جارَ الْمسُْتَجیرین الْمُسْتصَرِْخین

  ای  مؤمنان  کمك  ای  ترسناکان  بخش  امان  ای  جویان  پناه  پناه

  ای  مسکینان  کنندة  رحمِ َ دَعوَْة َ، یا مُجیب افرَِ الْمذُْنبِینَ، یا غ َ، یا مَلْجَأَ الْعاصین َ الْمَساکین احِم'ر

  درماندگانِ   دعای  کنندة  اجابت  ای  گناهکاران  آمرزنده  یا  عاصیان  پناه

(15)َ  الْمضُْطرَّین  

 

چیز را   همه  رحمتش  که  او ای  سلطنت جز  نیست  و قدرتی  سلطنت  که  ایْ ْ سبََقَت ُ، یا مَن ْءٍ رَحمَْتُه َّ شیَ ْ کُل ْ وَسِعَت یا مَن

  که  ای  فراگرفته

  ای  جسته  پیشی  بر خشمش  رحمتش ُ، ُ غَضَبَه رَحمَْتُه

 

  کار نیك  که  ای( 22)  سرپرست  نیرومند ای  ای  پدید آرنده  ای  پاکیزه  ای( یا دوستدار)  پسندیده  ایْ سَترََ َ یا مَن ْ اَظْهرََ الْجَمیل یا مَن

 را  کار زشت  که  و ای  را آشکار کنی

  که  ای  کنی  پنهانَ الْعَفوِْ، ِ السِّترَْ، یا عَظیم ْ یهَْتكِ ْ لَم ِ، یا مَن جرَیرَةاخذِْ بِالْ'ْ یُؤ ْ لَم َ، یا مَن الْقبَیح

  گذشت  بزرگ  ای  ندری  کس  پردة  که  ای  نگیری  گناه  را به  کسی

  نیکو درگذر ای  ایَ احِبِ، یا ص ِ بِالرَّحْمَة یدََیْنَ الْ اسِطِ، یا ب َ الْمَغْفرَِة اسِع'ا واوُزِ، یَ التَّج یا حَسَن

  مطلع  ای  رحمت  به(  فضلش)  دو دست  گشاده  ای  پهناور آمرزش

  هر شکایت  منتهای  و راز ای  سری  از سخنِ  ' ِّ شَکْوی کُل ' یا مُنتَْهی ' ِّ نَجْوی کُل

 

  که  نگهدار کسی  ای ُ، یا تَغْفرََهِ اسْ افرَِ مَنُ، یا غ ِ استَْرْحَمَه َ مَن ماحِ'ُ، یا ر ِ استَْعْصَمَه َ مَن اصِمیا ع
  خواهد ای  از او آمرزش  که  کسی  آمرزندة  خواهد ای  ترحمش  که  کسی  کنندة  رحم  خواهد ای  نگهداریش
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  که  یاور کسی ُ، یا مرُْشدَِ ِ اسْتَکرْمََه َ مَن ُ، یا مکُرِْم ِ اسْتَحْفَظَه َ مَن افِظُ، یا ح ِ اسْتَنْصرََه صرَِ مَنان

  راهنمای  خواهد ای  از او بزرگواری  که  کسی  کنندة  اکرام  خواهد ای  از او نگهداری  که  نگهدار کسی  طلبد ای  از او یاری

  از او ره  که  کسیِ َ مَن ُ، یا مغُیث انَهِ استَْع َ مَن ُ، یا معُین خَهِ اسْتَصرَْ َ مَن ُ، یا صرَیخ ِ اسْتَرْشدََه مَن

 خواند  فریادرسیش  که  کسی  فریاد رس  خواهد ای  کمکش  که  کار کسی کمك  خواهد ای  از او دادرسی  که  کسی  سدادر  جوید ای

ُ اثَهاستَْغ  
  مهربانتر از هر مهربان  ای  از هر بخشنده

 

  ای  نیکو حسابکش  ایَ عْمُ، یا نِ َ الْقرَیب ُ، یا نِعْم َ الرَّقیب ُ، یا نِعْم َ الطَّبیب ُ، یا نِعْم َ الْحسَیب یا نِعمْ

 نیکو  ای  نیکو نزدیك  ای  نیکو نگهبان  ای  طبیب نیکو

 نیکو  ای  ده  پاسخ ،' َ الْموَْلی ُ، یا نِعْم َ الوَْکیل ُ، یا نِعمْ َ الکَْفیل ُ، یا نِعْم َ الْحبَیب ُ، یا نِعْم الْمُجیب
 نیکو یاور  ای نیکو سرور  ای  نیکو وکیل  دار ای نیکو عهده  ای  دوست

)َ النَّصیرُ، یانِعْم  

 

  حق  به  خواهم خدایا از تو می( 55)َ یا عَفوُُّ یا غَفوُرُ، یا صَبوُرُ یا شکَُورُ، َ بِاسْمكِ اَسْئَلكُ  اللّهم اِنیّ(55)

  پاکیزه  ای  منزه  مهرورز ای  ای  بندگان  و درخواست  مورد توجه  ای  کننده  توجه  ای  مهربان  ای  پذیر بندگان  سپاس  شکیبا ای  ای  آمرزنده  ای  درگذرنده  ای  نامت

ُ یا قدُُّوس ُ یا وَدوُدُ، یا سُبُّوح ُ، یا مسَْئوُل ُ یا عَطوُف یا رَؤُف  

 

  طبیب  رد ایندا  دوستی  که  آنکس  دوست  ای( 55)او   قدرت  خلایق  همة'ْ لا َ مَن ُ، یا طبَیب َ لَه حَبیب 'ْ لا َ مَن یا حبَیب(55)

  که  کس  آن

  کس  آن  ده  پاسخ  ندارد ای  طبیبیُ، یا َ لَه شَفیق 'ْ لا َ مَن ُ، یا شَفیق َ لَه مُجیب 'ْ لا َ مَن ُ، یا مُجیب َ لَه طبَیب

  ندارد ای  دلسوزی  که  کس  یار دلسوز آن  ندارد ای  ده  پاسخ  که

ندارد   رفیق  که  کس  آن  رفیقَ دَلیل 'ْ لا َ مَن ُ، یا دَلیل َ لَه مغُیث 'لا  مَن َ ُ، یا مغُیث َ لَه رَفیق 'ْ لا َ مَن رَفیق

 ندارد  راهنمایی  آنکه  راهنمای  ندارد ای  فریادرسی  که  کس  آن  فریادرس  ای
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  که  آنکس  مونس  ای'لا ْ َ مَن احِبُ، یا ص َ لَه احِم'ر 'ْ لا مَن َ احِم'ُ، یا ر َ لَه اَنیس 'ْ لا َ مَن ُ، یا اَنیس لَه

 ندارد  همدمی  که  کس  آن  همدم  ندارد ای  ای کننده  ترحم  که  کس  آن  کنندة  ترحم  ندارد ای  مونسی

ُ ُ  َ لَه احِبص  
 

هر   دل  داند خواستة می  که  ای( 36)َ، یا امتِینُ ضمَیرَ الصّ ْ یَعْلَم یا مَن َ، ادَ الْمرُیدین'ُ مُر ْ یَعْلَم یا مَن(36)

  ای  از نهاد خاموشان  است  آگاه  که  را ای  خواهنده

  دلان خسته  شنود نالة می  کهُ ْ یَمْلكِ َ، یا مَن ئِفین´اءَ الْخ´بکُا ' ْ یَری َ، یا مَن اهِنین'وَ الْ ُ اَنین ْ یَسْمَع مَن

 دارد  که  ای  ترسناکان  بیند گریة می  که  ای

  را ای  خواستاران  های خواستهَ ُ عَمَل یصُْلِح 'ْ لا َ، یا مَن ئبِین´اُ عُذرَْ التّ ْ یَقبَْل یا مَن َ، ئِلین´اَ السّ ائِج'حوَ

 نکند کار  اصلاح  که  ای  کنندگان بپذیرد عذر توبه  که

  از بین  که  را ای  نمفسداِ ْ قُلُوب یَبْعدَُُ عَن 'ْ لا َ، یا مَن ُ اَجرَْ الْمُحْسِنین یضُیع 'ْ لا َ، یا مَن الْمُفْسدِین

  بخشندگان  ترین بخشنده  ای  عارفان  دور نباشد از دل  که  ای  نیکوکاران  نبرد پاداش

َجوْدین�َ، یا اَجوَْدَ الاْ ارِفینالْع  

 

  مرا آفریدی  که  ای( 33)  بخش  فرح  پرجود و عطا ای  کارگشا ای  مختار در کارها ای  ای  بخش  نیك  ای  صبر پیشه ْ خَلقََنی یا مَن(33)

  و پروریدی  دادی  روزیم  که  ای  و آراستیْ ، یا مَن انیوَسَق  ْ اَطْعمََنی ، یا منَ نیاورََبّ  ْ رَزَقَنی یا مَن ، انی'وَسوَّ

  که  ای  و نوشاندی  مرا خوراندی  که  ای

  کردی  و نزدیکم  خود برده  پیش، یا نی'وَکَلا  نیْ حَفَظَ ، یا مَن انیوَکَف  ْ عصَمََنی ، یا مَن وَ اَدْنانی  قرََّبَنی

  ای  کردی  و نگهداریم  محافظت  که  ای  کردی  و کفایت  مرا نگهداشته  که  ای

بخشید و   عزت  من  به  که، یا انی'وآَو  انسََنی'ْ  ، یا مَن انی'وَهدَ  ْ وَفَّقَنی ، یا مَن انیواََغْن  ْ اَعزََّنی مَن

 وزنده نگه دارد مرا بمیراند و  که  داد ای  و جایم  گرفته  انس  با من  که  کرد ای  و راهنمایی  داده  توفیق  من  به  که  ای  ساخت  توانگرم

َ  وَاَحْیانی  اتَنیْ امَ مَن  
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دور از   رفیق  ای  ناتوانانکار   کمك  ای( 51)را جز او   نکند مردگان  زندهءِ، یا´اَ الْغرَُب ءِ، یا صاحِب´َ الضُْعَفا یا معُین(51)

  ای  وطنان

  ای  یار دوستانءِ، یا´صَفِْیا�َ الاْ ءِ، یا اَنیس´اَ السَّم افِع'ءِ، یا ر´ا'َعْد�اهرَِ الاْ'ءِ، یا ق´َولِْیا�اصرَِ الاْن

  ای  برگزیدگان  مونس  ای  آسمان  بالا برندة  ای  بر دشمنان  چیره

  گنجینة  ای  پرهیزکاران  دوستءِ´اَ الْکرُمَ ءِ، یا اَکرَْم´نِیاَغْ�ءِ، یا الهالاْ´ا'زَ الْفُقَرءِ، یا کَنْ´َتقِْیا�َ الاْ حبَیب

  کریمان  کریمترین  ای  معبود توانگران  ای  بینوایان

 

 

  ای( 53)  و محبوب  دوست  بهترین  ای  مقصود و مطلوب  بهترین  ای  نشین  و همیا(

  اجابت  اش خواننده  برای  که' ْ هوَُ اِلی ٌ، یا مَن ُ حبَیب اعَهْ اَط وَ لِمَنْ هُ ٌ، یا مَن جیبُ مُ اهْ دَع ْ هوَُ لِمَن مَن

  هر که  به  که  ای  است  دوست  و فرمانبردارش  مطیع  به  که  کند ای

  است  دارد نزدیك  دوستشُ اهْ رَج ْ هوَُ بِمَن ٌ، یا مَن یبُ رَق ِ اسْتَحْفَظَه ْ هوَُ بِمَن ٌ، یا مَن ُ قرَیب ْ اَحَبَّه مَن

 او امید  به  هر کس  به  نسبت  که  ای  خواهد نگهبانست  از او نگهبانی  که  هرکس  برای  که  ای

  ای  است  باشد کریم  داشتهْ ٌ، یا مَن ِ رَحیم عَظمََتِه  ْ هوَُ فی ٌ، یا مَن ُ حَلیم اهْ عصَ ْ هوَُ بِمَن ٌ، یا مَن یمکرَ

  که  ای  است  مهربان  و بزرگیش  عظمت  در عین  که  ای  بردبار است  نافرمانش  به  نسبت  که

  که  ای  است  خود عظیم  در حکمتْ ْ هوَُ بِمنَ ٌ، یا مَن ِ قدَیم انِهاحِْس  ْ هوَُ فی ٌ، یا مَن ظیمِ عَ حکِمَْتِه  هوَُ فی

  بطلبد دانا است او را  هک  هر کس  به  که  ای  است  دیرین  و عطابخشی  در احسان

ُ عَلیم ادَه'اَر  
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و روایات درباره رحمت الهی تیاآ-2  
علاوه بر 113بار بسم الله الرحمن الرحیم که درابتدای سوره ها امده ،در آیات مختلف به مساله خیلی مهم مهربانی 

 خداوند اشاره شده است.از جمله:

1:پروردگار شما رحمت را برخود واجب کرده است»  .کَتبََ ربَُّکُمْ عَلى  نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

2 : رحمت من همه چیز را فرا گرفته است  .همچنین در سوره اعراف آمده است »َرَحْمَتِی وَسعِتَْ کُلَّ شَیْءٍ

لَا تَقْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعًا(3 : از رحمت خداوند نا امید نشوید که خدا همه گناهان را می  )

 ..آمرزد

 .وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزقُْهَا«4 : و هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آنکه رزقش به عهده خداست»

 .رَحْمتَُ ربَِّكَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمعَوُنَ( 5رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می اندوزند بهتر است)

6: و » وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ، الَّذِینَ إِذاَ أَصَابَتْهُم مُصِیبَةٌ قَالوُاْ إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إلَِیْهِ راَجعِونَ، أُولَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلوَاَتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ رَحمَْةٌ

بشارت ده به استقامت  کنندگان! آنها که هر گاه مصیبتى به ایشان مى رسد، مى گویند: »ما از آنِ خدائیم و به سوى او 

 .باز مى گردیم!« اینها، همان ها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده

(56حج)انّ الله بالناس لرؤف رحیم}  

{حقیقتا خدا نسبت به مردم ،مهربان وبا رحم است  

....آیات دیگرو   

 

 
 

                                                

  1انعام /۵۴

  2اعراف /۱۵۶

  3زمر /۵۳

  4هود /۶ 

  5زخرف /۳۲

  6بقره /۱۵۱-۱۵۵
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:روایات  

 

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله
 [لوَْ تَعْلمَوُنَ قدَْرَ رحَمَْةِ اللَّهِ لَاتَّکلْتُمْ علََیها.]7

 [.اگر میزان رحمت الهی را می دانستید به آن پشت گرم می شدید]
 

 :رسول مکرم صلی الله علیه و آله در روایت دیگری می فرمایند

 [انّ اللَّهَ تَعالی خَلَقَ مئَِةَ رحَمَْةً فرَحَمْةٌ بَینَ خَلقِْهِ یترَاحمَوُنَ بِها، وَ ادَّخرََ لِاوْلِیائهِ تِسعَْةَ و تِسعْینَ.]8
 

خداوند را یکصد رحمت است، رحمتی از آن، همه خلایق را کافی است و نود و نه رحمت را برای ]

 [.اولیاءاش قرار داده است
 

حسن بصری گوید عجیب نیست که هلاک شده، چگونه و چرا هلاک می شود،  :به امام سجاد علیه السلام عرضه داشتند

بلکه تعجب در اینجاست که نجات یافته از عذاب الهی چگونه نجات یافته است؟ حضرت در پاسخ 

این طرز فکر که حکایت از سختی عذاب قیامت و اشتمال آن بر همه و رهایی یافتن افراد معدودی 

 :می کند، فرمودند
 

 [انَا اقوُلُ: لَیسَ الْعجَبَُ ممَِّنْ نجَی کیفَ نجَی، وَ امَّا الْعجَبَُ ممَِّنْ هَلَك کیفَ هلََك معََ سعَِةِ رحَمَْةِ اللَّهِ.]9

من می گویم: تعجبی نیست که نجات یافته چگونه نجات می یابد، عجیب این است که هلاک شده ]

 [با وسعت رحمت الهی، چگونه هلاک شده است؟
 

بنده ای گنهکار را به صحنه محاسبه در قیامت وارد می کنند و او از کثرت  :امام صادق علیه السلام می فرمایند

خطاهایش می گرید. به او خطاب می شود چرا گریه می کنی؟ پاسخ می دهد برای اینکه رسوا می 

 .شوم، و مفتضح می گردم و خلایق به گناهانم واقف می شوند

 

به وی گفته می شود، در دنیا گناه می کردی و می خندیدی و ما تو را با آن حال رسوا نکردیم، اینك 

                                                
  7كنزالعمال، 83017

  8.همان، 8661
  9.بحارالأنوار، ج 71، ص 880
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 !!!که گناه نکرده و گریه سر داده ای چگونه رسوایت کنیم
 

 :آن حضرت نیز فرموده است

 [اذا کانَ یومَْ الْقِیمَةِ نَشرََ اللَّهُ تَبارَک و تَعالی رحَمْتََهُ حَتَّی یطمْعََ ابْلیسُ فی رحَمْتَِهِ]10
 

چون روز قیامت فرا رسد خدای متعال رحمتش را چنان می گستراند بطوریکه ابلیس هم طمع ]

 [.رحمت او می نماید

 

بیك روایت جال  

و : رسید و سلام کرد، حضرت جواب فرمود( ص)سول خدا از صحابه با دیده گریان خدمت ر "معاذ بن جبل"روایت شده 

کند و  کنی؟ در جواب گفت؛ جوانی زیبا، بر در خانه است و همچون مادر جوان مرده گریه می آنگاه پرسید چرا گریه می

حضرت فرمود؛ برو و جوان را نزد من آر، معاذ او را نزد آن حضرت برد، پس . خواهد به خدمت شما شرفیاب شود می

چه چیز ترا به گریه انداخته است؟ گفت؛ چگون گریه نکنم در صورتی که مرتکب گناهانی ! زسلام، حضرت پرسید؛ جوانا

ها مرا مواخذه کند وارد جهنم نماید و هرگز مرا نیامرزد؟ شده ام که اگر خداوند بزرگ به بعضی از آن ! 

! برم که به خدایم شرک آورده باشم ه خدا پناه میبه خدا مشرک شدی؟ گفت؛ ب: در ادامه روایت آمده که حضرت فرمود

آمرزد،  فرمود؛ خداوند گناهانت را می( ص)فرمود؛ آیا کسی را که کشتن او حرام است کشته ای؟ گفت؛ نه، پیامبر اکرم 

. گتر استها بزر های هفتگانه، دریاها، ریگها، درختان و مخلوقات درون آنها، باشد گفت؛ از همه این گرچه به اندازه زمین

گفت؛ گناهان من از . آمرزد گرچه به اندازه آسمانها، ستارگان، عرش و کرسی باشد حضرت فرمود؛ خداوند گناهانت را می

ها بزرگتر است همه آن . 

گناهان تو بزرگتر ! ای جوان با حالت خشمناکی نظر افکند و فرمود؛ وای بر تو( ص)کند پیامبر  معاذ در ادامه روایت می

پروردگار من ! ای پیامبرخدا گفت؛ سبحان الله ربی ما شی اعظم من ربی؛ وردگار تو؟ جوان به رو در افتاد و میاست یا پر

. آمرزد؟ جوان گفت؛ نه، آنگاه جوان ساکت شد حضرت فرمود؛ آیا گناه بزرگ را جز بزرگ می. بزرگتر از هر بزرگی است

سپس جریان کفن دزدی خود را بیان کرد! دهی؟ گفت؛ چرا یحضرت فرمود؛ وای بر تو مرا به گناهی از گناهت خبر نم . 

 

                                                
  10بحارالانوار، ج 60، ص 306
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توبه پذیری خدا از جمله جلوه رحمت الهی-3  

 

(37بقره)انّه هو التواب الرحیم  

(173بقره) غفور رحیمانّ الله  

قل یاعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو 

(63زمر)الغفور الرحیم  

 

  گناهکــار تــا زنــده  انســانهای. اســت  در توبــه  ،بــاز گذاشــتن خداونــد رحــیم  رحمــت  از درهــای  یکــی

ــزرگ  گناهــان  چــه.نــدخودرادار  ونجــات  بازگشــت  هســتند فرصــت   چــه. کوچــك  گناهــان  وچــه  ب

ــرای ــیکه  ب ــان  کس ــری گناه ــام  کمت ــت  داده  انج ــه. اس ــیکه  وچ ــدتهای  کس ــادی  م ــه  زی ــاه  را ب   گن

 . است  بوده مشغول

 «. خداوند است از رحمت  شدن  مأیوس  وبعد از آن  خداست  به  ، شرک گناه  بزرگترین»

  را گـم   اثـاثش   کسـیکه  شـود  بیشـتر ازخوشـحالی     مـی   داازاو راضـی کنـد، خ ـ   مـی   توبـه   انسـان   وقتی

 .کند  آنرا پیدا می  بعد ازمدتی  سپس  کرده

نمـود تـا     را ازشـهر بیـرون    فاسـدی   امـر خـدا شـخ      بـه (  ع) موسـی   حضـرت   کـه   اسـت   در روایت»

  کـم   شـد و کـم    یضوبعـد از چنـد روز مـر    رفـت   بیابـان   او بـه !شهر را فاسد نکنـد وجوانهـارا نفریبـد   

ــه ــرگ  رو ب ــت  م ــرگ  دم. رف ــاه  م ــه ناگ ــش  ای جرق ــرین   زده  در دل ــد ودر آخ ــات  ش ــرش  لحظ   عم

 : گفت

 . الدنیا والاخرة  له  لیس  من  ارحم! الدنیا والاخرة  له  یا من 

 !نما  رحم آخرت  دنیا دارد ونه  نه  که  کسی  به! توست  مال  دنیا وآخرت  که  کسی  ای

  مـات   خـوب   ازبنـدگان   ای بنـده   کـرد کـه    وحـی ( ع) موسـی   حضـرت   خـدا بـه  . از دنیا رفت  حال  نبا ای

 . کن او اقدام  ودفن  جنازه  تشییع  تو به. است  از دنیا رفته
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ــا اصــحابش(  ع) موســی  حضــرت ــد کــه  ب ــد ودیدن او را از شــهر   کــه  اســت جــوانی  همــان  ایــن  آمدن

؟خــدا  کــردم  امــر تــو از شــهر بیــرون  بــه کــه  اســت  همــانی  یا ایــنخــدا  گفــت.بودنــد  کــرده  بیــرون

 «.کرد  توبه  مرگ  اما دم. فرمود آری
 

  دارم  سیاه  رخ  که  ، عذرگویم روی  بچه دارم  گناه  دوجهان  پیشت  که  منفعل  من

  دارم  عذرخواه  ولب  گوی  توبه  زبان  که عفو کارخودکن  تو به  اگر گناهکارم  من

  محتشــم» دارم  گــواه  دوجهــان  اگــر نــداری  توقبــول بربــاد دادم  را زغمــت  جهــان  یــك  کــه  آن  ممــن

 « کاشانی

 : آثار توبه

 «.بخشد  اورامی  وگناهان  کرده  را قبول  بندگانش  خدا توبه» : قبلی  گناهان  شدن  پاک-1

ــد توبــه»:خدامیشــود  محبــوب  کننــده  توبــه-2 خواهنــد   مــی  را کــه ســانیوک  کننــدگان  همانــا خداون

 «222 بقره«».دارد  کنند،دوست  پاک  خودرا از رذائل

  مــی  اورادر دنیــا وآخــرت  وعیــب  داشــته  کند،خــدا اورا دوســت  توبــه  ای  بنــده  هرگــاه: ششــم  امــام»

 «.پوشاند

  هــانبــد گنا  بـا اســتغفار خــودرا عطــر بزنیــد تــابوی (: ع) علــی»:بــرد  مــی  را از بــین  بــد گنــاه  بـوی -3

 «.شمارا رسوا نکند

بـا اسـتغفار از     دل زنـ  .زنـد   مـی   زنـ    آهـن   مثـل   دلهـا هـم  (: ص)پیـامبر »: دل  زنـ    شـدن   پاک-4

 «.رود  می  بین

فرســتد   مــی  برشــما بــاران از آســمان. اســت  خــدا آمرزنــده  اســتغفار کنیــد کــه»: روزی  زیادشــدن-5

 «11 نوح«».دهد  شما باغها ونهرها قرار می کند وبرای  می  یاری  وفرزندان  وشمارا با اموال

  کننده  توبه  به  پاکی  برگشت-
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ــع ــت  ســر راه  از موان ــأیوس کناهکــاران  موفقی ــی  از رحمــت  شــدن  ،م ــه. اســت اله ــاه  اگــر چ ــد   گن ب

ــی  اســت ــن  از آن  ول ــدتر ای ــال  کــه  اســت  ب ــیم  خی وجــود   برایمــان  واصــلاح  برگشــت  دیگــرراه  کن

 .را دارد  کردن  وتوبه  جبران  فرصت است  تا زنده  انسان  کهدرحالی.ندارد

  ســپس. اســت قبــول  اش کند،توبــه  توبــه  از مــردنش  قبــل  یکســال  هرکــه:فرمــود( ص)پیــامبر»

  ســپس. اسـت   قبـول   اش کند،توبـه  توبــه  از مـردنش   قبـل   یکمـاه   کســیکه. زیـاد اسـت    یکسـال :فرمـود 

  توبــه  از مــردنش  قبــل  یکســاعت  روز وبلکــه  یــك  بلکــه فتــهه  اگــر یــك! زیــاد اســت  فرمــود یکمــاه

 «.شود می او پذیرفته  کند،توبة

  اذا حضــر احــدهم  حتّــی  الســیئات یعملــون  للــذین  التوبــة  لیســت:  آیــه  در معنــای( ع) صــادق  از امــام»

 . ُ الان تُبت  َ انِّی قال  الموت

 -  ازامـور دنیـا بســته  -  انسـان   چشــم  گویـد کـه   مـی   سـخن   حــالتی  از آن  آیـه   ایـن :فرمـود .پرسـیدند 

 «.ندارد  فایده  دیگرتوبه  که  است  هنگام  در این.شود  باز می  امور اخرت  به

  دارم  بیش  وباران  از برگ  گنه دارم  تشویش  مواز قالوا بلی

 «باباطاهر» دیرم  نگیردمواز یا ولنا اندیش  اگر لاتقنطوا دستم

  خــاموش  هیچگــاه کــه  اســت  چراغــی  توبــه.کنــد واورا ناامیــد مــی.شــکند را مــی  کمــر شــیطان  توبــه

  توبــه .ســازد  مــی   رهنمــون   نوروپــاکی   ،انســانهارا بــه   وانحــراف   گنــاه   نمیشــود ودرتاریکیهــای 

ــدگان ــوب  کننـ ــاداش   محبـ ــتند وپـ ــدا هسـ ــوان خـ ــه  جـ ــده  توبـ ــاداش   کننـ ــد پـ ــرت  ماننـ   حضـ

 . است( ع) یحیی

توانــد وبایــد  بخودآمــد مــی  کــه  ، هرزمــان اســت  بســر بــرده  را درانحــراف  یمــدت  بــدلایلی  جوانیکــه

ــه .دهــد  برگــردد وخــودرا نجــات  ــد توب ــرا خداون ــه  ودوســت. پذیراســت زی ــدگانش  دارد ک را از   بن

 .کند  نور هدایت  به  تاریکی

  نــاهوهرچقـدر گ   اسـت  توبـه   فرصــت  کنـد بـاز هـم     گنـاه   نـدارد وهرچقـدر انســان    محـدودیتی   توبـه 

 .کند  وتوبه  تواند جبران می  باشد بازهم  بزرگ

 :کنید  زیر توجه  داستان  به
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 !بود  صدنفر را کشته  کسیکه  توبة

ــان ــدیم  در زم ــی  ق ــای  شخص ــی  در جنگه ــه  مختلف ــة   ک ــا قبیل ــل  ب ــام  مقاب ــرادی  انج ــل  داداف   را بقت

  بـه   او تصـمیم .انـد  شـده   کشـته او   نفربدسـت 99کـرد ودیـد تـا آنـروز       بـاخود حسـاب    روزی.رسـاند 

  درکــوه  کــه  عابـدی   خانــة  کـرد؟اورا بــه   توبــه  تـوان  کجــا مــی پرســید کـه   لـذا از مــردم . گرفــت  توبـه 

ــدگی ــی  زنـ ــدایت مـ ــد  کردهـ ــت  .کردنـ ــرد وگفـ ــدا کـ ــد را پیـ ــن: او عابـ ــاکنون  مـ ــر را 99  تـ نفـ

ــته ــابرای. ام کش ــن  آی ــه  م ــت  توب ــت  اس ــد گف ــاه  : ؟عاب ــرا گن ــر زی ــیا   خی ــو بس ــنگینت ــر   ر س وغی

ــل ــش قاب ــی  بخش ــی   م ــو جهنم ــد وت ــتی  باش ــت! هس ــت   او ناراح ــد وگف ــال: ش ــه  ح ــأیوس  ک   مرام

ــردی ــوراهم ک ــی  ،ت ــم م ــم ! کش ــد راه ــل  وعاب ــاند  بقت ــپس.رس ــید   س ــهر آمدوپرس ــا  :بش ــر کج دیگ

ــی ــوان م ــه  ت ــد  توب ــة:نمود؟گفتن ــالم خان ــلان  ع ــه  اســت محــل  در ف ــك    ب ــورا کم ــاید ت ــرو ش   آنجــا ب

تــو   بــرای: گفــت  عــالم.کــرد  خــودرا تعریــف  اورادیــد داســتان  ووقتــی  رفــت  عــالم  خانــةاوبدر.کنــد

ــه ــی  اســت  توب ــزرگ  گناهــت چــون  ول ــه  اســت  بســیار ب ــد ب ــروی  فــلان  بای ــلان  وبدســت  شــهر ب   ف

ــه ــی  پیامبرتوب ــالم! کن ــار ســفر را بســت    او از ع ــرد وب ــین. تشــکر ک ــا   اجــل  راه  درب او رســیدواز دنی

برنـد واگــر   اورا بـالا مـی    روح رحمـت   باشـد دو فرشـته    بمیـرد اگـر از خوبـان     شخصـی   ههرگـا . رفـت 

ــدان ــد رامــی  روحــش  غضــب  باشــد دوفرشــتة  از ب ــرد هــم  مــرد کــه  ایــن.برن   رحمــت  فرشــتگان  مُ

  گفتنــد مابایــد روحــش  رحمـت   فرشــتگان.کردنــد  نــزاع  واینـدوباهم   غضــب فرشــتگان  آمدنـد وهــم 

  را ببــریم  گفتنــد مــا بایــدروحش  غضــب  وفرشــتگان! اســت  بــوده  توبــه  را او در راهزیــ  رابــالا ببــریم

کــرد   خــدا وحــی. نــزد خــدا بردنــد  حکمیــت. اســت نکــرده  وهنــوز توبــه  نفــر را کشــته111زیــرا او 

ــه ــه   ک ــد ب ــت  ببینی ــه   پیامبرنزدیکتراس ــا ب ــل  ی ــته  مح ــده  کش ــا ش ــدازه! ه ــه   ان ــد ک ــد ودیدن   گرفتن

 .را بالابردند  ، روحش رحمت  لذا فرشتگان!  امبر نزدیکتر استپی  به  وجب یك

 ومافیها  است  تر از عالم اگر بزرگ نامرضی  زفعل  نادم  بندة  گناه

 « کاشانی  محتشم»رضا  کمای  معصیت  رخ  توبه  آب  شویدبه  عفوغفور چون  معرض  فتد به

  کنـد لازم   خواهـد توبـه   مـی  کسـیکه . نـدارد   خاصـی   وشـر    اسـت   بسـیار سـاده    در اسـلام   کردن توبه

  ظلـم   بخـودم   مـن !خـدایا   بگذرانـد کـه    در دلـش  همینکـه   بگویـد بلکـه    چیـزی   هـم   بازبـان   که  نیست
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درنظـر    معینـی   مکـان   توبـه   بـرای   همچنـین . اسـت   کـافی ! مـرا ببخشـی   کـه   خـواهم  واز تو می  ام کرده

ــه  بلکــه  اســت  نشــده گرفتــه ــه دیگــر کــه  کــار وبــازار وهرجــای  ل،مســجد ومحــ درخان   بخواهــد توب

 .کند،میتواند

ــرادی  ــوده  اف ــد کــه ب ــاه  غــرق  ســال  ســالیان  ان ــوده  گن ــی  ب ــا حــوادثی  ول ــور   بخودآمــده  ب ون

ــدن  هــدایت ــا تابی ــرده  در آنه ــه  فرعــون  ســاحران. اســت  ک ــربین  ک ــد   فرعــون  ســالهاجزء مق بودن

ــی ــی  ول ــدایمان( ع) موســی  راســتین  معجــزه  وقت ــد واز شــکنجه  را دیدن   نســبت  فرعــون  هــای آوردن

ــی  ــود، هراس ــدل  بخ ــد راه  ب ــوم. ندادن ــونس  ق ــومی   ی ــا ق ــه   تنه ــتند ک ــی  هس ــذاب   وقت ــار ع را   آث

ــدتکانی ــه  بخــود داده  دیدن ــد ودر نتیجــه  وتوب ــذاب  کردن ــدا شــامل  ع ــان  خ ــربّن.نشــد آن ــد   ح یزی

ــاحی ــدهان  ری ــاعتی  از فرمان ــل  عمرســعد س ــردن  قب ــد واز صــف  از م عمرســعد جداشــد   بخــود آم

  کـربلا نامشــان   شـهدای   جـزء اولـین    وخـود وپسـر وغلامـش     پیوسـت  حسـینی   عاشـقان   کـاروان   وبـه 

  ،همســــــــایة  بشــــــــر حــــــــافی. حاجتمنــــــــدان  زیارتگــــــــاه  شدوقبرشــــــــان  ثبــــــــت

ــیر،عیّاض ــزن ابابص ــر راه ــاح)،قنب ــان ...،( فتّ ــا زم ــه   ت ــا ک ــالکوم  م ــس  م ــت ایک ــتیون ،کن ــر  ساس ،رهب

ــت ــرش   کمونیســـ ــروس وهمســـ ــده نـــ ــاص  ،خواننـــ ــری ورقـــ ــده  مصـــ ــور   ای ،عـــ از کشـــ

 .اختیار نمودند  آوردند و روشنی اسلام...و ،انگلیس آمریکا،آلمان

ــن  ــلاب  ای ــی  انق ــول  درون ــاریخ  درط ــرای  ت ــیاری  ب ــان  بس ــام  از گمراه ــت انج ــدایت  گرف   وه

  وخواننــده  ،هنرپیشــه رقــاص  شـدوهزاران   فــزودها  آن  ســرعت  کــه  اسـلامی   انقــلاب  شـدند تــا زمــان 

 .گرفتند  را پیش  جدیدی  کردندوزندگی  ،توبه وشرابخوار وگمراه

 وعطا  نوال  بجوی  وخطاوزتوبه  گناه  بشوی  از توبه

  الیم  ،زعذاب رهی  وزتوبه مقیم  نعیم  به  گرتوبرسی

  صدیارب  ،به  کوب در می  این بود یارب  در صلح  توبه

  سیاه  نامه  عاصی  مجرم  زعفواللهای  نومید مباش

 « بهائی  شیخ» است  از حد بیش  عفووکرمش است  تو زعد بیش  گنه  گرچه



 جلوه های رحمت الهی

 17 

ــلام ــرخلاف  دراس ــیحیت  ب ــاه  مس ــد گن ــی   ،نبای ــزد شخص ــودرا ن ــی  خ ــانی  حت ــرین  روح ــا نزدیکت   ی

 . تخدارواس  در پیشگاه  فقط  گناه  گفتن  بلکه!  گفت  وفامیل  دوستان

ــان  بعضــی ــزد دوســتان   زشــت  کارهــای  از جوان ــا تعریــف  خــودرا ن ــی  ورفق ــن  کنندکــه م    باعــث  ای

شـود   مـی   زودتـر بخشـیده    بگیـرد باتوبـه   صـورت   مخفیانـه   کـه   گنـاهی .میشـود   بیشتر آنـان   معصیت

 .کند  گناه  کند ویادرحضور دیگران چندنفر تعریف  برای  که  تا گناهی

میشـود،تا    مرتکـب  گنـاهی   لـذا کسـیکه  .رود مـی   شـود بیشـتر امیـد رهـائی      انجـام  زودتر  هرچه  توبه

  کرد،کـه   توبـه   فاصـله   اگـر در ایـن  . نویسـند  را نمـی   دهنـد وگنـاهش   مـی   او مهلـت   بـه   سـاعت   هفت

 .شود  پاک  از توبه  نویسند تاپس را می  والاّ گناهش. هیچ

  را راضـی   حـق   صـاحب  بایـد شـخ     یـا کلاهبـرداری    دزدی  باشـد مثـل    النـاس   حـق   انسان  اگر گناه

  مســتقیم  نــدارد کــه  وفرقــی.بگیــرد  دهــد ویــا از اوحلالیــت  اورا پــس  مــال  نــدارد کــه  وفرقــی.کنــد

  مــثلا بــرایش.او برگردانــد  بــه  غیــر مســتقیم  بصــورت  دهــدویا اینکــه  را پــس  نـزد او بــرود ومــالش 

 .او بدهد  به  هدیه  کند ویابعنوان  پست

را   میشـوند وعمـری   وانحـراف   درگنـاه   ،غـرق  کنـیم  مـی   توبـه   در پیـری   اینکـه   با امید بـه   بعضی  البته

  در انسـان   مشخصـی   تـا زمـان    توبـه   بـه   میـل  از اینکـه   غافـل !کننـد  مـی   سـپری   ولهو ولعب  در عیاشی

  ود،دیگر توبــهش ـ  قلــب  شـود ودچــار قسـاوت    سـیاه   قلــبش کنــد کـه   وجـود دارد واگـر آنقــدر گنـاه   

ــی مســخره  درنظــرش ــرآن  م ــامبر وق ــدا وپی ــد وخ ــت  آی ــی  وقیام ــار م ــد را انک ــه.کن ــانطور ک در   هم

خـدارا انکـار     هـای  ونشـانه  آیـات   شـود کـه   مـی   آن  گناهکـاران   عاقبـت »: کـه   اسـت   هشدار داده قرآن

 «11 روم«».نمایند می

پــذیرد  را نمــی  ای کننــده موعظــه  یچهــ  دیگــر موعظــة  میشــود کــه  آنقــدر تاریــك  دل  حالــت  درایــن

ــی ــیحت  وحت ــدگان  نص ــمن  کنن ــی   را دش ــود م ــدان خ ــقان  داندوبَ ــدان  وفاس ــت  وفاس ــود   را دوس خ

 .انگارد می
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پیامبران وکتابهای آسمانی از آثار رحمت خدا-4  

  (167انعام)فَقَدْ جَاءكَُمْ بَي ِّنَةٌ منِْ ربَ ِّكُمْ وَهُدىً ورَحَْمَةٌ 
 دایت و رحمت رسيپس به شما هم از طرف پروردگارتان حجت آشكار و هد

 

  ونماینـده   الهـی   رود،حجـت  از دنیـا مـی    کـه   هـم   نفـری  ،آخـرین  روایـات   بـود وطبـق    الهـی   لشـد ،پیـامبر ورسـو     خلـق   که  بشری  اولین

 .خواهدبود  خدا در زمین

 .بودند  الهی  پیامبر وهشدار دهندة  امّتها دارای  تمام

 52فاطر(ٍ الاّ فیها نذیرٌ ْ اُمَّة ْ مِن وانِ)

 . ستا  بوده  ای وهشداردهنده  کننده  نصیحت  در هر امّتی

 :برد  زیر نام  بشرح  توان را می  پیامبران  خداوند از فرستادن  هدف

ــه  رســولاً یتلــوا علــیهم  الامیــیّن  فــی  بعــث  هــو الــذی) وتعلــیم  تربیــت-1   کــانوا مــن  و انِ  والحکمــة  الکتــاب  ویعلمّهــم  ویــزکیّهم  آیاتِ

 5 جمعه( ٍمبین ضلال  لفی  قبل

دهـد اگــر    و تعلـیم   کــرده  بخوانــد و آنهـا را تربیـت   را بـر مـردم    الهــی  آیـات   کــرد کـه   انتخـاب   لیرسـو   بیســوادان  خداونـد در میـان  

 .بودند  آشکاری قبلاً در گمراهی  چه

 93 نحل( اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت  ٍرسولاً انَ ّ اُمَّة کل  ولقد بعثنا فی)با طاغوتها  الله و مبارزه  عبادت  به  مردم  هدایت-5

 .نمائید  خدا را بپرستید وازطاغوتها دوری  آنهابگوید که  تا به  فرستادیم  پیامبری  ر هر ملّتید

 51حدید( بالقسط  َ الناس لیقوم  و المیزان الکتاب  و انزلنا معهم  لقد ارسلنا رُسلُنا بالبیّنات) وآزادی  عدالت  تأمین-9

  عـدل   بـه   گـرایش   تـا مـردم    نمـودیم   نـازل (وبـد   خـوب  معیـار تشـخی   ) و میـزان   و بـا آنهاکتـاب    فرسـتادیم   را بـا معجـزات    پیامبران

 .پیدا کنند

 

  اولوالعزم  پیامبران

 : شامل.اند شده  شناخته دین  صاحبان  به  جداگانه  ودین  کتاب  بدلیل  اند که نفر بوده  پنج  آنان 

 ( ع)  نوح  حضرت-1

ــوح  اصــلی  نــام  ــا عبــدالملك ن ــا عبــدالاعلی  ،عبــدالغفار ی ــوح  اینکــه و علــت  اســت ' ی ــد کثــرت  او را ن   و گریــة  نوحــه  خواندن

 . است  بوده  آنحضرت

ــوح»  ــی   ن ــا وقت ــامبر ت ــه  پی ــدگی  بود،پیوســته  گذشــته  از عمــرش  ســال 064  ک ــا زن ــی  درکوهه ــادت م ــرد وبعب ــالی  ک   حقتع

ــی   ــود را بســر م ــار خ ــرد و زن روزگ ــدی ب ــت  وفرزن ــاس  نداش ــمین  ولب ــبزیهای   پش ــید و از س ــین  میپوش ــذای  زم ــأمین  غ ــود را ت   خ

  بــرای: ؟گفـت  ای کـرده   گیـری  کنــاره  چـرا از مـردم  : گفـت   آمـده   بنــزدوی  مزبـور جبرئیـل    مـدت   از گذشـتن   پــس  کـرد تـا اینکـه    مـی 
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  نــوح! کــن  مبــارزه  بــا آنــان: گفــت  جبرئیــل. ام اختیــارکرده  گیــری کنــاره  از ایشــان  شناســند از اینــرو مــن خــدا را نمــی مــن  قــوم  آنکــه

 .کُشند مرا بفهمند مرا می  و اگرعقیده. ندارم  قدرت: گفت

 ؟ کنی می  شود با آنها مبارزه  کار بتو داده  این  اگر نیروی: گفت  جبرئیل 

 ؟ تو کیستی:پرسید  نوح موقع  در این. است  من  آرزوی  کمال  ،و این بهتر از این  چه: گفت  نوح 

ــل  ــتگان  جبرئی ــون   فرش ــدا زد و چ ــتگان  را ص ــدورش  فرش ــع  ب ــدند،  جم ــوح ش ــی   ن ــید ول ــل  ترس ــه   جبرئی ــود را ب   وی  خ

  دختــر ضــمران - او دســتور داد بــاعمورة  را بــدو داد و بــه  نبــوت  کــرد و بشــارت  ابــلا   را بــوی  رحمــان خــدای  کــرد و ســلام  معرفــی

 .کند  ازدواج -آورد  ایمان نوح  بعدا به  بود که  کسی  نخستین  که -  اخنوخ  بن

ــوح  ــه  در حــالی  ن ــود و عصــایی   ک ــد ب ــی  از ضــمیرمردم  کــه  داشــت  در دســت  روز عی ــر م ــزد مــردم خب ــد   داد،ن   در آن.آم

 و  خــویش  الاّالله بلنــد کــرد ونبــوت  لاالــه  صــدا را بــه  نــوح.بودنــد  نــزد بتهــا رفتــه  هفتــادنفر بودنــد کــه  نــوح  قــوم  هــای روز ســرکرده

  کـرده   روشـن   را کـه   و آتشـهائی   فـرا گرفـت    بتهـا را لـرزه    موقـع   در ایـن .داد اطـلاع   مـردم   از خـود وبعـد از خـود را بـه      قبل  پیامبران

 .شدند  دچار وحشت  شد و مردم  بودندخاموش

 ؟ مرد کیست  این:هاپرسیدند  و سرکرده  بزرگان 

  شــما را از عــذاب  و مــن  اســت  پیــامبر بنزدشــما فرســتاده  عنــوان  بــه خداونــد مــرا  کــه  خــدا هســتم  بنــدة  مــن: گفــت  نــوح 

 . دهم می  بیم  الهی

  نــوح  سـخن   زودی  بــاین: گفـت   عمــورة  شـد بـه   متوجــه  وقتـی   پــدرش.آورد  او ایمـان   را شــنید بـه   نـوح   ســخن  وقتـی   عمـورة  

 .را بکشدتو شود وتو   ایمان  متوجه  پادشاه که  ترسم می  در تو اثر کرد؟من

ــی  ــورة  ول ــه  عم ــخن  ب ــوجهی   س ــدر ت ــرد و دســت   پ ــان  نک ــود برنداشــت   از ایم ــس. خ ــه  از آن  پ ــرده   هرچ ــد ک   او را تهدی

 .بدنیا آمد  از وی  نوح بن  کرد و سام  ازدواج  با وی  نوح  نکشید تا بالاخره  دست  نوح  بخدای نمودند از ایمان  وزندانی

ــه  ــق  مجلســی  علام ــات  طب ــل  روای ــت  اه ــوح (  ع) بی ــر ن ــال 5244را   عم ــرده  س ــر ک ــه  ذک ــال 024  ک ــل  س ــامبری  قب و   از پی

 . است در نجف  قبر نوح.نمود  زندگی  بعد از طوفان  سال 244و  از طوفان وقبل  بعد از پیامبری  سال 1124

 ( ع) ابراهیم  حضرت-5

  وحشــمت  بــاقوت  نمــرود مــردی.کــرد مــی  د،زنــدگیبو معــروف  کیکــاوس  بــه  در عجــم  نمــرود کــه  در زمــان  حضــرت  آن 

  بــرروی  کـه   طـلا داشـت    چهارصدصـندلی .کـرد  مـی   مـا حکومـت    زمــان  وکوفـة   زمـان   آن  بابـل   ودر سـرزمین  بسـیار داشـت    سـپاه .بـود 

خورشــید بــر نور پدیــدار شــد ونــورش  در افــق  ای ســتاره  دیــد کــه  در خــواب  او یکشــب.نمــود وجــادومی  نشســته  جــادوگری  هریــك

ــه ــود  غلب ــت .نم ــرود وحش ــواب  زده  نم ــادوگران    از خ ــد وج ــدار ش ــوده   بی ــار نم ــواب   را احض ــر خ ــان   وتعبی ــود را از آن ــا   خ جوی

مـادر    رحـم   پـدر بـه    از صـلب   طفـل   وهنـوز آن .شـود  او نـابودمی   تـو بدسـت    سـلطنت   شـود کـه   متولـد مـی    سال  دراین  گفتندطفلی.شد

متولــد میشــود،اگر پســر   ســال  در آن کــه  اندازنــد و کــودکی  جــدایی  ومــردان  زنــان  بــین  ر داد کــهنمــرود دســتو. اســت نشــده  منتقــل

  ونطفــه  رفــت نــزد همســرش  پنهــانی  نمــرود بــود شــبی  از مقربّــان  یکــی  کــه   تــارخ.بگذارنــد ،بــاقی واگــر دختــر اســت.،بکشــند اســت

  مـادر،کودکش .در آنجـا متولـد شـد   (  ع)  وابـراهیم   رفـت   غـاری   داخـل  هب ـ(  ع)  ،مـادر ابـراهیم   تولـد کـودک    هنگـام .شـد   بسـته   ابراهیم

  رشــد یــك. گشــت  داد وبرمــی شــیر مــی  فرزنــدش وبــه  رفــت غــار مــی  بــه  روزه  او همــه.نمــود  شــهر مراجعــت  وبــه  را درغارگذاشــت

  روزی.بــود  شـده   قـوی   جـوانی ( ع)  ابـراهیم   مـدت   ودرایـن   گذشـت   سـال   پـانزده .دیگـر بـود    کودکـان   یکمـاه  مطـابق   حضـرت   روز آن
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  ؟گفــت اینهاکیســت  خــالق:از مــادر پرســید( ع)  ابــراهیم.رســیدند  شــتری  گلــه  بــه  درراه.کردنــد   شــهر حرکــت  طــرف  بــه  بــا مــادرش

وآنها شـد  مـی   وارد بحـث   پرسـت   بـت   در شـهر بـا گروههـای   (  ع)  ابـراهیم .نمایـد  مـی  دهـد وبـزرگ   مـی   کـرد و رزق   آنهارا خلق  آنکه

  مــذاهب  چــون«...کوکبــاً  رای  اللیــل  ّ علیــه فلمــا جــن«  شــریفة آیــة  مصــداق  بــه.کــرد  نادیــده  خــدای  واقــرار بــه.نمــود مــی  را محکــوم

بـود    نمـرود مـرد زشـترویی   .دربـار نمـرود بردنـد    را بـه (  ع)  بعـد ابـراهیم  «... وجهـی   وجهـّت   انـّی :نمود،فرمـود   دیـد وباطـل   آنهاراباطـل 

ــی ــ  ول ــان  رافشدر اط ــزان غلام ــد   وکنی ــا بودن ــراهیم.زیب ــویش(  ع)  اب ــید  از عم ــه :آذر پرس ــا چ ــت  کســی  اینه ــا   هســتند؟آذر گف اینه

  ازخدایشــان  و غلامــان  و کنیــزان  بنــدگان  کــه  اســت   چگونــه  کردوگفــت  تبســمی( ع)  ابــراهیم! نمرودنــد  وبنــدگان  وکنیــزان  غلامــان

ــز  از ایــن  زیباترنــد؟آذر گفــت ــه  ســاخت مــی  آذر بــت  کــه  اســت آمــده.کشــند تــورا مــی  کــه  نحرفهــا ن ــراهیم  وب ــا  مــی(  ع)  اب داد ت

ــدوابراهیم ــم(  ع) بفروش ــاب  ه ــه  طن ــای  ب ــی   پ ــا م ــت بته ــی  بس ــت  وم ــدایی : گف ــد خ ــه   بیایی ــد ک ــی را بخری ــی  نم ــورد و نم ــد و  خ بین

ــی ــه  نم ــامد و ن ــی  آش ــی  نفع ــه  م ــاند ون ــن ! ضــرری  رس ــا ای ــف ب ــراهیم  تعری ــی   کســی(  ع)  اب ــا را نم ــد بته ــه .خری ــا را ب ــزد آذر   وبته ن

 .گرداند برمی

   دربتخانه  شکن  بت

ــان  ــالی  نمرودی ــروردین   س ــار در ف ــن  دوب ــی  جش ــد م ــی.گرفتن ــنهاموقع  در یک ــروج  از جش ــه   خ ــهر،آذر ب ــراهیم  از ش   اب

  روزبعـد موقـع    ولـی .بتهـا بـردارد    از بـدگویی   انوزب ـ  آنهـارا تماشـاکرده    برودتـا شـاید جشـن    جشـن   بـه   او هـم   پیشنهاد نمـود کـه  ( ع)

و   برداشـت   تبـری   کـه (  ع)  رفتنـد بجـز ابـراهیم     از شـهر بیـرون   تمـام   بـا زینـت    لـذا همـه  ! هسـتم   مـریض   مـن   گفت( ع)  ،ابراهیم رفتن

ــه  بــه ــذاذاً ا فجعلهــم».  انــداخت بــزرگ  بــت  تبــر را بــر دوش  ســپس. بتهــارا شکســت  وهمــة رفــت  بتخان بتهــارا   همــة« لاّ کبیــراً لهــمجُ

ــت  ــرد مگــر بُ ــزرگ  خــورد ک ــی.را  ب ــان وقت ــرود ونمرودی ــه   نم ــاز گشــتند وب ــه  ب ــرک   بتخان ــا خــود را تب ــد ت ــة  آمدن ــارا  کنند،هم بته

  نالـه   صـدای . اسـت   شـمارا شکسـته    خـدایان ( ع)  ابـراهیم   دادکـه   آنهـا اطـلاع    بـه   شـیطان   روایتـی   بـه . بـزرگ   دیدند غیر از بـُت   شکسته

داریـد نـزد     شـك   هرکـه   نمـرود دسـتورداد تـا  بـه    .انـد  مـارا شکسـته    خـدایان !نمـرود   ای نـزد نمـرود رفتنـد کـه    .بلندشد  وفریاد مردم

  قــال َ هــذا بهلهتنایــاابراهیم علــتف  أ انــت»:او گفتنــد  را احضــار کردندوبــه  حضــرت. اســت( ع)  گفتنــد کــار ابــراهیم  همــه.بیاوریــد  مــن

  ایـن   بـزرگ  بـت   ؟گفـت  مـا بجـاآوردی    خـدایان   بـه   را نسـبت   عمـل   آیـا تـو ایـن   «« کـانواینطقون   انِ  هـذا فاسـئلوهم    کبیـرهم   فعلهم  بل

  همگـی   سـپس .ینـد گو نمـی   بتهـا سـخن    ایـن (  ع)  ابـراهیم   گفتنـد ای  نمرودیـان ! زنـد  مـی   از او بپرسـید اگـر حـرف     اسـت   کار را کرده

  ضـررو نـه    رسـاند ونـه   مـی   نفعـی   نـه   کنیـد کـه   مـی  را عبـادت   فرمـود چیـزی  ( ع)  بعـد ابـراهیم  .زیـر انداختنـد    و سر به  وشرمنده خجل

ــرف ــی  ح ــد م ــان  چــون.زن ــواب نمرودی ــدند،همگی   از ج ــر کمــك    عــاجز ش ــد اگ ــدایان   گفتن ــار خ را (  ع)  خودهســتید،ابراهیم  ک

ــوزانید ــتو .بس ــرود دس ــوارهنم ــه  ای ر داد دی ــوه  در دامن ــت ک ــدت   درس ــد وبم ــاه  کردن ــزم  یکم ــا     ودر آن  آورده  هی ــد ت ــرار دادن ق

ــه.پرشــد ــراهیم  بعدگفتنــد چگون ــدازیم  رادر آتــش(  ع)  اب ــا آن!بســازید  منجنیــق  ظــاهر شــد وگفــت  آدمــی  بصــورت  ؟شــیطان بیان   ت

ــان ــق  زم ــاخته  منجنی ــیطان  نس ــه  بودندوش ــه  هنگامیک ــما  ب ــت  نها راهآس ــنم  داش ــرده   از جه ــدار ک ــده  دی ــان  ودی ــا   بودجهنمی را ب

ــه مــی  آتــش  درون  منجنیــق ــد،یاد گرفت ــود  اندازن ــه.ب ــذا ب ــا یــادداد کــه   ل ــه  آنه ــد  .را بســازند  وســیله  ایــن  چگون چهارصــد نفــر آمدن

ــك ــر ی ــاب وهردونف ــراهیم  طن ــد و اب ــد(  ع)  را گرفتن ــالا بردن ــن.را ب ــام  در ای ــان  هنگ ــه  فرشــتگان در می ــه  ای غلغل ــاد وب   پیشــگاه  افت

تــا   دســتور بــده.خواهندبســوزانند مــی  کــه  کنــد واوراهــم مــی  یکنفر،تــورا عبــادت  تــا غــرب خــدایا از شــرق  کردنــد کــه  عرضــه  الهــی

ــاری ــیم  اورا ی ــاب. کن ــد  خط ــاری   :آم ــما ی ــر از ش ــد اگ ــت بروی ــك  خواس ــد  اورا کم ــك .کنی ــدا مل ــراهیم    ابت ــزد اب ــاد ن ــد (  ع)  ب آم

  ابـراهیم .را بسـوزاند   نمرودببـرد و نمرودیـان    خانـة   را بـه   تـا آتـش    بـاد امـر کـنم     اگـر امـر بفرمائیـد بـه    . بـاد هسـتم    موکل من: وگفت
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  را خـاموش   آتـش  ابـر امـر کـنم     تـا بـه    بـده   اجـازه ! ابـراهیم   ای  ابـر آمـد وگفـت     ملـك . نـدارم   وبتونیـازی   خداسـت   من  فرمود پناه( ع)

ــد ــر.کن ــه   گفــت( ع)  اهیماب ــر خــود را ب ــده  خــدای  ام ــد وگفــت  کــوه  ملــك. واگــذاردم نادی ــراهیم  ای  آم ــده  اجــازه! اب ــل  کــوه  ب را   باب

ــان ــلاک  وهمــه  نمــایم  خــراب  برسرش ــو نیــز محتــاج    گفــت(  ع)  ابــراهیم. کــنم  را ه ــد جبرئیــل . نیســتم بت   ای  آمــد وگفــت   بع

  بعـد از آن . اسـت  آگـاه   مـن   حـال   بهتـر بـه    او از همـه   ؟گفـت  داری  کـه   بـه   گفـت .بتـو   امـا نـه    رمدا ؟گفـت  نـداری   احتیاجی  هیچ! ابراهیم

 « ابراهیم برداً وسلاماً علی  یانار کونی»:خدا ندا آمد  از طرف

ــراهیم  ــامبرانی   اب ــت  از پی ــه  اس ــیش   ک ــد او را ب ــران  خداون ــت   از دیگ ــا عظم ــوده  ب ــاد نم ــت  ی ــابی   اس ــا الق ــون  واو را ب   چ

  خــالق  و مطیــع  خداونــد،قانت شــاکرو سپاســگزار نعمتهــای: چــون  و بــا اوصــافی  یــاد کــرده ،صــدیق ،منیــب ، اوّاه ، حلــیم ،مســلم حنیــف:

ــا،دارای ــب  توان ــلیم  قل ــل س ــل  ،عام ــدة  و فرمانبردارکام ــؤمن  خدا،بن ــته  م ــالح  و نیکوکار،شایس ــاه  و ص ــدا و  درگ ــتوده  وی...خ   راس

 . است  مفتخر داشته  اللهی  و خلیل  دردوجهان  ،برگزیده مردم  وپیشوائی  امامت: چون  اییمنصبه  و به. است

 : که  آنست  بر ابراهیم  الهی  الطاف  از جمله 

 .قرار داد  اولوا العزم  او را از پیامبران 

 .او قرار داد  را در ذریه  پیامبری 

 . است  داده  بوی  وشریعت  وحکمت  علم

 .خواند  واحده  اورا امتّ

 .او تجدید بنا شد  بدست  کعبه  و خانة 

 شد  او تفویض  به  امامت  مقام 

 . است  مدفون  اشغالی  فلسطین الرحمن  و در شهر خلیل  بوده  سال  دویست  عمر ابراهیم  مدت

 ( ع) موسی  حضرت-9

 

ــدان  ــوب  فرزن ــه  یعق ــروز بیشــتر شــده     ک ــد روز ب ــر بودن ــاد نف ــدا هفت ــانی  در ابت ــه  و تازم ــده  یوســف  ک ــزت  زن ــود در ع   ب

 مشهور بودند  اسرائیل  بنی  به  که  آنان  خواری  ،مقدمات یوسف بعد از رحلت  ولی.زیستند می

ــت ــه  بدس ــروع  فراعن ــد  ش ــاهان.گردی ــرس   پادش ــر از ت ــوی  مص ــدن  ق ــی  ش ــرائیل بن ــه  اس ــل  ب ــده  آزار وقت ــردن  وپراکن ــان  ک   آن

ــان نپرداختنــد مخصوصــا فرعــو ــه  کــه  موســی  حضــرت  زم ــود دســتور داده   دوم  رامســس  ب ــود تاپسرانشــان  مشــهور ب را بکشــند   ب

 .گماشتند می  پَست  شغلهای را به  داشتند و آنان می  نگه  را زنده  ودخترانشان

د ودر آنجــا شــ  بــرده  قصــر فرعــون  بــه  الهــی ویوکابــد در مصــر متولــد شــد و بــا اســباب   فرزنــد عمــران  موســی  تــا اینکــه 

ــد  بــزرگ ــه  ســپس.گردی ــا کمــك.رســید پیــامبری  ب ــرادرش  او ب ــه  هــارون  ب ــارزه  ،ب ــروز   وعاقبــت کــار رفــت  طغیــان  فرعــون  مب پی

ــد ــی.گردی ــن  موس ــارون  ســالگی 156  در س ــالگی199در  وه ــی     س ــر موس ــد وقب ــأ«  در کــوه  از دنیــا رفتن ــارون« نب   در کــوه  و ه

 .هستند  در طور سینا مدفون«هور»

 ( ع) عیسی  حضرت-0
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  نــامش  از او شـده   ذکـری   کــه  و دربیشـتر آیـاتی    شــده  بسـیار بـرده    کــریم  در قـرآن   نـامش   کــه  اسـت   از پیـامبرانی   عیسـی  

ــا فضــیلت ــوأم  و عظمــت  ب ــوان  گشــته  ت ــدالله«  وبعن ــة« عب ــه  خــدا و تأییدشــده  خــدا و روح  و کلم ــدس  روح  ب ــارات   الق   وســایر افتخ

 . است  تهمفتخر گش

او وجــود دارد وخداونــد از او   بنــام  درقــرآن  ای ســوره  کــه  اســت  برتــر عــالم  از زنــان  یکــی  دختــر عمــران  مــریم  مــادرش 

 . است  نموده  مدح

  تأییـد تـورات    او بـرای   بـا اینکـه  .خـود را ظـاهر کـرد     نبـوت    سـالگی   متولـد شـد و در سـی     اللحـم   در بیـت   عیسـی   حضرت 

  را بــه  خداونــد عیســی  نمودنــدولی  او را طــرح  دســتگیری  توطئــه  کردنــد تــا اینکــه مــی  یهــود بــا او مخالفــت بــود ولــی  شــده  مبعــوث

 .آویختند  صلیب  وبه  بود دستگیر کرده  عیسی  شبیه که  یکنفر دیگری  بالا برد ودرعوض  آسمان

 .عصر خواهد شد  امام یاران واز  فرود آمده  زمین  عصر به  ظهور امام  در زمان  عیسی  حضرت 

 

 ( ص)محمد  حضرت -2

ــد  حضــرت  ولادت ــه  الفیــل  عــام  در ســال(  ص)محمّ   ومــادر آن  عبــدالمطلب  بــن  عبداللّــه  حضــرت  پــدر آن.متولدشــدند  در شــهر مکّ

  موحّــد بــوده  همـه   آدم  تــا حضــرت  ،اجــداد پیامبراسـلام  از نظــر علمـاء شــیعه .  اســت  بـوده   عبــدمناف  بــن  دختــر وهـب  آمنــه حضـرت 

 . است  قرار نگرفته  مشرکی هیچ  پیامبر در پشت  وصلُب

 :اند زیر ذکرنموده  را بشرح  آدم  مشهور،اجداد پیامبر تا حضرت  در روایت

پســر   پسـر کنانــه  ' پسرقصــی ' پســر لـوی   پســر قهرپسـر غالــب   پســر عبـدمناف   پسـر هاشــم   پسـر عبــدالمطلب   محمدّپسـر عبداللّــه 

  پســر همیســع  پســرنبت  پســر ادد پســر یســتحب  پســر مغیــر پســر نــزار پســر ســعد پســرعدنان   پســرالیاس  پســر مدرکــه  خزیمــه

ــدار پســر اســماعیل  (  ع) پســر بغــابر پسرارفخشــد پسرســام   پســرتاخور پســرارغو پســرقالع  پســرتارخ( ع) پســرابراهیم(  ع) پســر قی

 (. ع) پسر آدم( ع) پسرشیث  پسر انوش  پسرفینان  ر مهلائیلپسر ادد پس( ع) پسرادریس  پسرمتوشلخ  پسرملك( ع) پسرنوح

ــامبر دارای ــه  پیــــــــ ــوده   نـُـــــــ ــو بــــــــ ــت  عمــــــــ ــی. اســــــــ ــدالمطلب  یعنــــــــ ــته   ده  عبــــــــ ــر داشــــــــ   پســــــــ

 ( حجل) ،مقوم ،غیداق ،حارث ،زبیر،حمزه( عبدمناف) ابوطالب:) شامل است

 »  ،ضرار،عباس( عبدالعزّی) ابولهب

ــه » ــامبر دوماه ــه   پی ــد ک ــان  بودن ــتر  پدرش ــاله   حل ــود وچهارس ــه   نم ــد ک ــان بودن ــت   مادرش ــا رف ــت  از دنی ــاله  وهش ــه   س ــد ک   بودن

 «.نمودند  رحلت(  س) همسررسولخدا،خدیجه  وهمچنین  ابوطالب  بودند که  ساله  وپنج  نمودندوچهل  رحلت  عبدالمطلب

 : که  شده  نقل( ع) عسگری  حسن  از امام  روایتی

لــذا . دلهـا بهتــر وخاشـعتر ومطیعتـر وبزرگتــر یافـت      را ازهمـة   حضــرت  دل  رؤف  رسـید،خدای   الگیســ  چهـل   سـن   پیـامبر بــه   وقتـی »

تـا سـر     عـرش   خـود را از سـاق    توانـا ،رحمـت    آمدنـد وخـدای    زمـین   بـه   فـوج   فـوج   را گشـودند وملائکـه    آسـمان  امر کرد تا درهـای 

پیـــــامبر را   مبـــــارک  ر غـــــار حرا،بـــــازویفـــــرود آمـــــد ود  جبرئیـــــل هنگـــــام  در ایـــــن.کـــــرد  بزرگـــــوار متصـــــل  آن

 :فرمود  ؟جبرئیل بخوانم  چه:فرمود( ص)محمدّ! بخوان!محمدّ ای: وگفت گرفت

  در حالیکـه   بـالا رفتند،حضـرت    آسـمان   بـه   شـد وملائکـه   تمـام   وحـی   وقتـی «...ٍ ْ علَـَق  َ مـِن  َ الانسـان  ،خلَـَق  خلـق   الـذّی   َ رَبـِّك  اقِـْرَءْ باِسـْم  »

 .نمود  حرکت  کوه  پایین  آمدوبطرف  کند،از غار بیرون  او نگاه  به  توانست نمی  بود وکسی  اورا فرا گرفته لهیا  انوارجلال
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  یـا نبـی    علیـك   السـلام :گفتنـد  مـی   فصـیح   زبـان   کردنـد وبـه   مـی  سـلام   جنـاب   کرد،بـر آن  عبـور مـی    کـه   وگیاهی  وسن   بر هر درخت

 ـ  یـا رسـول    علیـك  السـلام ! اللّه   ای: گفـت   خدیجـه .منـوّر گردیـد    خورشـید جمـالش   از شـعاع   شـد،خانه   خدیجـه   وارد خانـه   همینکـه ! هاللّ

  خدیجـه . اللـّه   محمـّد رسـول  . الاّ اللـّه   بگـو لا الـه  ! اسـت   نـور پیـامبری    ایـن :؟فرمـود  کـنم  مـی   در تـو مشـاهده    کـه  نوریست چه  این!محمدّ

ــامبری  کــه  سالهاســت  مــن: گفــت ــی پی ــورا م ــ ت ــن.نمــود  را جــاری  وشــهادتین  مدان ــع  در ای ــود  حضــرت  موق   ســرمای  احســاس:فرم

یـــا ایُهـَــا »:شـــد  نـــازل  آیـــه  ،ناگـــاه پیـــامبر انـــداخت  بـــر روی  ای پارچـــه وقتـــی!بیانـــداز  مـــن  روی  ای پارچـــه. کـــنم مـــی  شـــدیدی

ــدَّثِر ــم.المُ ــذِر قُ ــك.فْاَنْ ــرْ  ورَبِّ ــده  ای)«...َ فکََبِّ ــده  پیچی ــه  ش ــردم  ! در پارچ ــو وم ــد ش ــده  بلن ــه ! را انذارب ــدا را ب ــی  وخ ــن   بزرگ ــاد ک   ی

  ای خانــه درمکــه! اکبـر   اللّــه!اکبـر   اللّــه:وفریــاد زد  گذاشـت   بـر دوگــوش   وانگشــت  رفــت بـام   وبـر بــالای   برخاســت( ص)رسـولخدا ...(و

 5 ج القلوب  حیوة«.را شنید  تکبیر حضرت  صدای  نماند جز اینکه

.هجری قمری رحلت نمودند 11صفر سال 28ال پیامبری کردند ودر پیامبر اعظم بیست وسه س  

اینکه خداوند هیچ ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه ابتدا نماینده خود را انجا می فرستد تا نتیجه 

اگر گوش کردند که عذاب نخواهند شد و مورد رحمت الهی قرار خواهند .هشدار دهدبه  انها اینکه

...عاد و ثمود و لو  و گرفت و اگر گوش نکردند انگاه عذاب می شوند مانند قوم نوح و  
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باران ها وابرها وآبها وهزاران نعمت آسمانی وزمینی که در اختیار بشر قرار داده است-6  

 
وَهُوَ الَِّذیِ یُرسِْلُ الر ِّیَاحَ بُشرًْا بَينَْ یَدیَْ رحَْمَتِهِ  حَتَِّى إ ذَا أَقلََِّتْ سحََابًا ثِقاَلًا سقُْناَهُ لِبلََدٍ مَي ِّتٍ فَأنَْزَلنَْا ب هِ الْماَءَ فَأَخْرجَنَْا ب هِ منِْ 

 كُل ِّ الثَِّمَراَتِ  كذََلِكَ نُخْر جُ الْمَوتَْى لعََلَِّكُمْ تَذَكَِّروُنَ)اعراف ایه75(
و او خدایی است كه بادها را به بشارت باران رحمت خویش در پيش فرستد، تا چون بار ابرهای سنگين را بر دارند ما آنها را به شهر و 

دیاری كه )از بی آبی( مرده است برانيم و بدان سبب باران فرو فرستيم و هرگونه ثمر و حاصل از آن بر آوریم، همين گونه مردگان را هم 

 .از خاک برانگيزیم، باشد كه )بر اهوال قيامت خود( متذكر گردید

 وَهُوَ الَِّذیِ أرَْسَلَ الر ِّیَاحَ بُشرًْا بَينَْ یَدیَْ رحَْمَتِهِ  وأَنَْزَلْناَ منَِ السَِّمَاءِ ماَءً طَهُورًا )فرقان 48(
  .و او خدایی است كه بادها را برای بشارت پيشاپيش باران رحمت خود فرستاد، و از آسمان آبی طاهر و مطهرّ نازل كردیم

 وَمنِْ رحَْمَتِهِ جعََلَ لكَُمُ اللَِّيْلَ وَالنَِّهَارَ لِتَسكُْنُوا فيِهِ وَلِتبَْتغَُوا منِْ فَضْلِهِ وَلعََلَِّكُمْ تَشكُْروُنَ)قص 73(
یكی از )هزاران لطف و( رحمت های خدا آن است كه شب و روز را برای شما قرار داده تا در شب آرام گيرید و در روز از فضل خدا 

 .)یعنی روزی( طلب كنيد، و باشد كه شكرگزار )نعمتهای خدا( شوید

 فَانْظُرْ إ لَى آثَار  رحَْمَتِ اللَِّهِ كَيْفَ یحُيْ ی الْأرَْضَ بعَْدَ مَوتِْهَا  إ نَِّ ذَلكَِ لَمحُْي ی الْمَوتَْى وَهُوَ علََى كُل ِّ شیَْءٍ قَدِیرٌ)روم31(
پس )ای بشر دیده باز كن و( آثار رحمت )نامنتهای( الهی را مشاهده كن كه چگونه زمين را پس از مرگ )و دستبرد خزان باز به نفس باد 

 .بهار( زنده می گرداند! محققا همان خداست كه مردگان را هم )پس از مرگ( باز زنده می كند و او بر همه امور عالم تواناست

 

 ربَُِّكُمُ الَِّذیِ یُزجْ ی لكَُمُ الْفلُْكَ فِی البَْحْر  لِتبَْتغَوُا منِْ فضَْلِهِ  إ نَِّهُ كاَنَ ب كُمْ رحَِيماً )اسراء66(
پروردگار شما همان است كه به دریا برای شما كشتی ها را به حركت می آورد تا از فضل خدا )یعنی روزی( طلبيد، كه او درباره شما 

 .بسيار مهربان است
(22شوری)الحْمَِیدُ  وَ هوَُ الوَْلِیُ  بَعدِْ مَا قَنَطوُا وَ یَنْشرُُ رحَمَْتهَُ  مِنْ  الْغَیثَْ  لُیُنزَِّ  وَ هوَُ الَّذِی  

او کسی است که باران سودمند را پس از آنکه مأیوس شدند نازل می کند و رحمت خویش را می گستراند؛ و او ولیّ و 
 !)سرپرست( و ستوده است

 

باران نیاید؟اگر   

ها آبی ندارند، قناتها خشك شده اند، روستاها خالی گشته اند و دیگر رمقی برای زمین خشکیده  گویا آسمان قصد باریدن ندارد، چاه

 .کویر باقی نمانده، اگر ادامه پیدا کند؟ وای اگر باران نیاید؟
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، اصلا را ندیده اند، مگر باران رن  دارد؟ داشت، ولی الان ندارد 'درست و حسابی'کویرنشینان یزد، سالهاست که رن  یك باران 

 .!بارانی نیست که رن  داشته باشد

پس یزد چی؟ دل ! پاییز دارد به انتها می رسد، ابرها در شمال و شمال غرب کشور، خیمه زده اند... اگر امسال هم باران نبارد؟

 .دیگران دل است اما دل ما کویرنشنیان خشت و گل؟

م، هدر دادیم، دریا دیدیم و با خود گفتیم آب فراوان است پس وقتی آب بود، آن را اسیر دست خود ساختیم، قدرش را ندانستی

خود کرده را تدبیر نیست'غصه ای نیست، اما امروز دریا همان دریاست اما آب خیلی کم است، قدما درست گفته اند که  '. 

ا از آب گرفتیم و حالا باید زند، با آب چه کرده ایم که داریم تاوان می دهیم؟ طراوت و فراوانی ر گاهی اشك در چشمانم حلقه می

 .زانوی غم بغل بگیریم

اگر بارانی نبارد، اگر آب 'کنیم می ترسیم، ترسی مبهم، با خود می گوییم  وقتی به ناسپاسی ها و بی تدبیری ها در مورد آب فکر می

حتی فکرش هم آزار دهنده است 'نباشد . 

وای! ا خشك، سفره های زیر زمینی، بی رمقما و شما آنهم بدون آب؟ فکرش را بکن، چاهها خالی، قناته . 

ترین دشمنان ایران زمین بوده بطوریکه مردم و بویژه کویرنشینان مرکزی ایران را مجبور به حفر  غول خشکسالی، همواره از قدیمی

 .قنات و ساخت آب انبار کرده است

ها می توان اثرات نامیمون نبود بارش در بخش کشاورزی زیباترین روزها برای کشاورزان، روزهایی بوده که باران آمده اما این سال

دهه اخیر که طی چند سال گذشته شدت گرفته موجب شده تا  2را در چهره تلاشگران این عرصه مشاهده کرد، خشکسالی های 

کان آنها همیشه های نحیف کود ایرانی ها به قطرات باران، ارزش والایی بدهند، دستان پینه بسته مردان و زنان کشاورز و چهره

کننده خشکسالی و مضرات آن بوده است تداعی . 

شب 'و فروردین ماه را  'ماه برفکی'، دیماه را 'ماه بارانکی'بارشها در گذشته های نه چندان دور به گونه ای بود که ایرانی ها آبانماه را 

ز این روزهای فرزندان خود را می دیدندبودند اما کاش پدران و مادران ما بودند و حال رو  نامیده 'ببار و روز ببار . 

هر وقت بارشها کم شده، کشاورزان جز خدا یار و یاوری نداشتند و مثل همیشه دست به سوی معبود خود دراز کرده اند، دعا خوانده 

 .اند و طلب باران کرده اند

بود بارش، امان مردمان دیار کویر را بریده و دیگر پاییز و زمستان، رن  و بوی سال های گذشته را ندارد، کم آبی و خشکسالی و ن

 .طاقت آنها را طاق کرده است

پاییز امسال هم رو به پایان است و تا اینجا رن  و بویی از باران و رگبار و رعد و برق نداشته و حالا یزدی ها چشم به زمستان دارند، 

ل هوای آنان را داردهرگز از لطف و کرم خدا ناامید نمی شوند، می دانند خدا در همه حا . 

شد فقط سرمایش مانده، کاهش  برای ما یزدی ها از سرمای استخوان سوز و بارش برف سنگین که گاه موجب تعطیلی مدارس می

آب را  ها در فصل پاییز، این نگرانی را بوجود آورده که مبادا این وضعیت در زمستان هم ادامه یابد و باز تابستانی گرم و کم  بارندگی

ای ما رقم بزندبر . 

همگی دست به آسمان بلند کنیم و از خدای مهربان بخواهیم باران نعمتش را بر ما نازل کند، از او که بی همتاست و از اسرار دلها 

آگاهست بخواهیم که با بارش رحمت خود، شهرها، روستاها و آبادی های نیمه جان ما را جانی تازه ببخشد که اگر او به ما رحم 
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 ....نکند

محمدحسین فلاح: تهیه و انتشار 6197  

 

نجات پیامبران ویارانشان از دست کفار ومستکبرین-5  

البته بعد از .یکی از وعده های الهی به انسان ،پیروزی متقین بر کفار ومشرکین وفاسقین است

لذا با مطالعه تاریخ بشر،متوجه می شویم که این قانون الهی .استعانت گرفتن از خدا وصبر کردن

و ازجمله می توا ن به نمونه هایی در تاریخ اشاره کرد که ابتدا حکومت .همیشه جاری بوده است

.برتری با دشمنان خدابوده ولی عاقبت دشمنان خدا شکست خوردند ومتقین پیروز شدند  

از جمله در داستان حضرت نوح ونصیحتهایی که او به بت پرستان میکرد ولی آنها قبول نمی کردند 

حضرت نوح نهصدسال صبر کرد ولی چون مردم زیربار خداپرستی .واورا دیوانه خطاب می نمودند

ا فرمان الهی همگی اعداءالله نابود گشتند وفقط حضرت نوح وآن چند نفری که به او ایمان نرفتند ،ب

.آورده بودند نجات یافتند  

سالیان سال حضرت با نمرودیان درگیر بود وآنان را به توحید  (ع)در داستان حضرت ابراهیم 

شگر الهی که عبارت از ولی عاقبت ل. وعبادت خداوند یکتا دعوت می نمود اما آنان تمرد می نمودند

.هزاران پشه بود لشگر دشمن را شکست داده ونمرود به هلاکت رسید  

در یکطرف موسی با یارانش .در داستان حضرت موسی ع میبینیم که این جبهه گیری وجود دارد

سالیان سال این دوجبهه با هم درگیر شدند تا اینکه عاقبت !ودر طرف دیگر فرعون با یاران قبطیش

.ومتقین به پیروزی رسیدند.ان غرق شده واز بین رفتندفرعونی  

سال با مشرکین ودشمنان اسلام مشغول مبارزه بود تا اینکه 23در دوران صدراسلام ،رسول خدا 

لشگر اسلام با شکوه تمام وارد مکه شد وبینی کفار را بر خاک مالید واسلام ،عزیز ومتقین پیروز 

.شدند  

پنجساله حکومت خود با منافقین وخوارج مشغول مبارزه بود وریشه  امیرالمؤمنین ع نیز در دوران

آنان را درآورد ودشمنان ولایت را شکست داد  ودرحالی به شهادت رسید که آماده بود طاغوت 
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واو که امام متقین بود در تمامی جنگهایش با کفار ومنافقین همیشه پیروز .شام را نیز سرنگون کند

. بود  

نیز با یارانی اندک درمابل طاغوت زمان خود ایستاد واگر چه در  (ع)حسین  سالار شهیدان امام

ظاهر به شهادت رسید ولی در مدتی اندک با قیام توابین،تمامی کسانی که در لشکر عمرسعد علیه 

آن حضرت  اقدامی کرده بودند مجازات وکشته شدند و قیام سالارشهیدان اثرات بسیار عمیقی در 

ومنشا حیات اسلام والگویی برای آزادمردان جهان جهان بشریت گذاشت  جهان اسلام بلکه در

.ودر حقیقت قیام او هم پیروزی متقین بود.شد  

در حکومت جهانی امام مهدی عج نیز تمامی ستمکاران در ابعاد بسیار گسترده از بین رفته ومؤمنین 

.عزیز شده وکفار ومنافقین ذلیل می شودند واسلام دین جهانی خواهد شد  

ز این سنت الهی را ما مشاهده می کنیم ومی بینیم که چگونه  امامان معصوم که در در ایام رجعت نی

دنیا مورد ظلم قرار گرفتند زنده شده وحکومت جهانی آل محمد ص را تشکیل می دهند وهمه جا 

.پرچم اهل بیت به چشم می خورد ودشمنان ولایت به سخت ترین عذابها مجازات می شوند  

ید که مؤمنین ومتقین با عزت وشکوه وآرامش و عزیز الهی بوده وبه انواع در قیامت نیز خواهیم د

بشارتها ونعمتها مفتخر می شوندوکفار ومنافقین ودشمنان متقین در کمال ذلت به عذابهای الهی 

.روز قیامت روز عروسی متقین است.گرفتارخواهند شد  

ی از آنها پیروزی انقلاب اسلامی ایران البته می توانیم به پیروزیهای دیگر متقین اشاره کنیم که یک

.است که می توان به پیروزی متقین بر کفار ومنافقین ومستکبرین وابرقدرتها تعبیر نمود  

فرعونهای زمان ما کمتر از فرعون زمان حضرت موسی ع نیستند ودر حال حاضر می توان دوجبهه 

ایران وجبهه کفر به جلوداری امریکا  جبهه حق به جلوداری انقلاب اسلامی. را در دنیا مشاهده کرد

.ومتحدانش  

از ابتدای  انقلاب اسلامی ،امام راحل رهبریت جبهه حق را به دوش داشتند وچه خوب توانستندبا 

همراهی ملت بزرگ ایران  بینی مستکبرین را برخاک بمالند وآنان را ذلیل ورسوا کنند وجیمی 

.کارتر را سه بار به گریه بیاندازند  
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ز رحلت امام بزرگوار،این پرچم بردوش رهبر فرزانه آیه الله العظمی خامنه ای روحی فداه بعد ا

افتاده است که حکت ودرایت ،امت اسلامی را هدایت کرده وتوطئه های مستکبرین را خنثی می 

.نماید  

برهمه مردم ایران لازم است که همچون گذشته مطیع مقام  عظمای  ولایت بوده تا در صف آرایی 

حق در مقابل باطل،و صف آرایی متقین در مقابل منافقین ،جزو متقین وحق جویان وبت شکنان قرار 

.متصل نمایند (عج)گیرند واین انقلاب را به انقلاب جهانی مهدی منتظر   

 

(72اعراف)انوا مؤمنینفانجیناه والذین معه برحمه منا وقطعنا دابرالذین کذبوّا بایاتنا وماک  

(62هود)نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمه منا  

 
 

تقـوا    پـس . هسـتم  امین  شما پیامبری  برای  چرا تقوا ندارید؟من: گفت می  قومش  به  نوح»  

  پـس . است  با خداوند عالمیان  زیرامزدم  خواهم از شما مزد نمی  من.کنید  اطاعت  باشید و از من  داشته

در   فرومایگـان   کـه   درحـالی   کنـیم   از تـو پیـروی  :آنهاگفتنـد .نمائید  اطاعت  باشید و از من  داشتهتقوا 

.  آنها با خداست  فهمید حساب و اگر می  نداریم  اطلاع  آنان  ازکارهای  من: گفت  تو هستند؟نوح  اطراف

  اگـر از ایـن  :گفتنـد . کار هستمآش  ای هشدار دهنده  فقط  زیرا من  کنم را ازخود دور نمی  مؤمنین  ومن

 «! کنیم تو را سنگسار می  برنداری  حرفهادست

ــی   ــه  وقت ــوح  ک ــه  ن ــتی   ب ــتور خداکش ــی  دس ــاخت م ــاه س ــده  ،هرگ ــومش  ای ع از   از ق

  کنید مـا هـم   می اگر امروز شما مارا مسخره: گفت می  هم  نوح.کردند می  گذشتند او را مسخره آنجامی

 .نمود  خواهیم  رهشما را مسخ  در آینده

دستور داد تا از  نوح  خدا به  پس.جوشید  از تنور عذاب  آمد وآب  عذاب  فرمان  تا اینکه  

خـدا    ،بـا نـام   گفـت   ،نـوح   سوار شـدن  وقت.شود  سوار کشتی  مؤمنین  بردارد وباتفاق  ،جفتی  هر حیوان

 . است  وبخشنده  زندهآمر  من  حقیقتاخدای. از خداست  وایستادن  رفتن  سوار شوید که



 جلوه های رحمت الهی

 29 

او را   را دیـدپس   پسـرش   ،نـوح  رفت می   کوه  چون  موجهای در میان  کشتی  که  در حالی  

تـا مـرا از     بـرم  مـی   پناه  کوهی داد به  اما پسر جواب! نباش  با ما سوار شو وجزو کافران: صدا زد وگفت

  او رحـم   خـدا بـه    رهـا شـود مگـر آنکـه     خـدا  تواند ز عـذاب  نمی  امروز کسی: گفت  نوح.دارد  نگه  آب

 «.گردید  غرق  شد وپسر نوح  فاصله  وپسرش  نوح  بین  موج  ناگاه.کند

*** 

  بگو که خدایت  به  کنم می  آوری  لشکر جمع  ،من است  تو زنده  اگر خدای  گفتبه ابراهیم ع نمرود 

  سیصد فرسخ  که  لشکربزرگی  عالم  نمرود از اطراف  پس! کنیم  کندتا با یکدیگر جن   لشکر جمع

عدد   خداوند به. کن  را هلاک  ملعون خدایا این  دعا کرد که(  ع)  ابراهیم.کرد  آنها بود جمع  لشکرگاه

  رئیس.نمود  اورا هلاک  زمانی  و در اندک  نشست  ای پشه بر سر هر یك  فرستاد  که  لشکر نمرود پشه

نمرود   زانوی  آمد وروی. داشت  بدنی  و نیمه  دست  پا و یك  ویك  چشم یك  بود که  ای ها، پشه پشه

  پشه را بکشد که  برد تا پشه  دست.کردند   ها لشکر مرا هلاک پشه  این  گفت  زنش  نمرود به. نشست

مغز نمرود نفوذ  داخل  نمرود شد وبه  آورد دما  زده  نمرود را نیش  پایین  بالا و لب  بلند شد ولب

از او   وخوراک  درد خواب  فریاد نمرود بلند شد و ازشدت  صدای!شد  زدن  نیش  مشغولو  کرده

نمود تا   همانجور او را اذیت.بایستد  از حرکت  زدند تاپشه می  بر سرش  مرتب  گردیدغلامانش سلب

.آوردند  ایمان(  ع)  ابراهیم  لشکر اوبه  بقیه.شد  واصل  درک  به  

*** 
 

  مرتکـب  نـداده   انجـام   ملتـی   هـیچ   تـاکنون   کـه   زشتی  شماکارهای: گفت  قومش  به  لو »  

  آنهـاجواب !هسـتید   شمامسـرف .کنیـد  می  بازی  جنس  هم( با زنان  مردان  ازدواج  بجای)شما .شوید می

  خداوند هم!باشند  خواهند پاکدامن اینها می که  کنیم  را از اینجا بیرون  وهمراهانش  باید لو   دادند که

ــش  اش او وخــانواده ــر از زن ــه  را غی ــدگان  ک ــوم  بود،نجــات  جزومان ــر ق ــو   داد و ب ــاران  ل   ســن   ب

 شد؟  چگونه کاران  گناه  بنگرید عاقبت.بارید

*** 
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ثروتمند و   مردمی آنان.رسید می  بوده  نوح  عاد از نوادگان  به  نسبشان  بودند که  قبیله  هود سیزده  قوم

از نظـر    کـه   قـرار داشـت    وعربسـتان  یمن  بین« احقاف«  آنان  سرزمین.العمر بودند  و طویل  هیکل  قوی

  بـود کـه    بحـدی   آنـان   بـدنی   قـدرت . مجـاور نظیرنداشـت    سـرزمینهای   در بـین   وحاصـلخیزی   پرآبی

  وبـر روی   قـرار داده   در زمـین   پایـه   کندند و بصورت می را از کوه  سن   بزرگ  های نویسند قطعه می

  معمـولی   و عمرهـای   نمـوده   خرما تشبیه  نخل  را به  قامتشان  بلندی.نمودند را بنامی  هایشان  آنها خانه

 .اند نوشته  وپانصدسال  چهارصدسال  رابین  آنان

  کشیده  پرستی وبت   وطغیان  ظلم  شد وبه  غفلتشان  با عث  وثروت  وعمر طولانی  قدرت  اما این 

در کفر خود اصـرار    نمودند وبقیه قبول  کمی  عده  نمود ولی  توحید و تقوا دعوت  به را  هود آنان.شدند

  آن  شـدید بـود کـه     قـدری   بـه   آنها فرستاد که  برای خداوند بادی.شدند  دچار عذاب  تا عاقبت  نموده

سو   این  باشند به  دهکن  از بُن  که  خرمائی  نخل  کند و چون را از جابر می  و بلند قامت  هیکل  قوی  مردم

 .و نابود نمود  را هلاک  بود همه  سر راهش  افکند و هرچه می  کردو بر زمین می  سو پرتاپ  وآن

*** 
 

  غیـر از اوخـدایی    واحـد را بپرسـتید کـه     خـدای ! مـن   قـوم   ای: ثمود گفت  قوم  به  صالح»  

خدا   باید او رارها کنید تا در زمین  که  استشتر خدا   این  که. ام آورده  خدا معجزه  از طرف  من. نیست

خدا  شما را بعد از   باشد که  یادتان. شما را فرا خواهدگرفت  الهی  عذاب  نکنید که  بخورد و او را اذیت

  درسـت   خانـه   کـوه   قصر بسازید و از سنگهای  نرمش  ازجاهای  نمود که  ساکن  زمین  عاد،در این  قوم

 .فساد نکنید  خدا باشید ودر زمین  متهایبیادنع  پس.کنید می

از   صـالح  داریـد کـه    گفتند آیا شما یقـین   صالح  پیروان  به  قومش  از گردنکشان  ای عده  

  گفتند ولی  گردنکشان. داریم ایمان  شده  فرستاده  بدان  صالح  آنچه  ؟گفتند ما به است  خدا آمده  طرف

  را کشـتند و از امـر خـدا سـرپیچی      خـدای  ناقـه   سـپس ! اید کـافریم  دهآور  ایمان  شما بدان  آنچه  ما به

و   را فـرا گرفـت    آنـان   لـرزه   زمـین   ناگـاه !بیـاور   دادی  وعده از عذاب  آنچه!  صالح  نمودند وگفتند ای

ا پی ـ  مـن ! مـن   قوم  ای: گفت(آنها  های مرده)  آنان  به  خطاب  صالح.مردند خود بر رو افتاده  های  درخانه

 .ندارید  را دوست  شما افراد خیرخواه  ولی  کردم  شما نصیحت  و به  رارساندم  خدایم
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*** 

  را برآنهـا مسـلط    خواب  اول.رانفهمند  اسرائیل  بنی  چند بلادچار کرد تا خروج  را به  خداوند فرعونیان

نبـود مگـر     ای خانـه   چهـی   آنهاکـه   کودکان  دربین  مرگ دوم.نکرد بیدارنشدند  کردوتا خورشید طلوع

  وبعد از غـروب .شدند  مشغول  عزاداری  به  تاغروب  بود لذا بعداز بیدارشدن  از او مرده  کودکی  اینکه

  آنهـا رفتنـد ودیدنـد هـیچ      منـازل   بـه .ندیدند  کسی  اسرائیل  کردند از بنی  نگاه  وبازارهرچه  در کوچه

  خروسـهابان    صـبر کنیـد فـردا وقتـی      امشـب : گفـت   فرعون.بردند  فرعون  خبر به. آنجا نیست کسی

  خورشـید حرکـت   نـزد وآنهـا تـا طلـوع      بانـ    خروسـی   اتفاقـا فـردا هـیچ   . رویم آنها می  زدند،بدنبال

  درپشت  سیاه  باهفتادهزارنفر بالباسها واسبهای  با هزارنفر جلو افتاد وخود فرعون  بعد هامان.نکردند

سر خـود    را پشت  دریا رسیدند فرعونیان  به  اسرائیل  بنی  وقتی.کردند کتحر  اسرائیل  بنی  سر بدنبال

.  دریـا بـزن   بـه   با عصـایت «... البحرفانفلق  بعصاک  فاضرب: نداشد که( ع) موسی  حضرت به  ناگاه.دیدند

  وسـط   کردنـد وچـون    حرکت.پدیدارشد خشکی  راه  دوازده  دریا زد ناگاه  عصارا به( ع) موسی  حضرت

  حضـرت . بینـیم  مـا همـدیگر را نمـی   ! موسی  ای:گفتند  اسرائیل بنی.دیدند ریا رسیدند،همدیگر را نمید

ــی ــا کردطاقنمــایی ( ع) موس ــدیگر را مــی    دع ــد وهم ــد پیداش ــون.دیدن ــی  همــه  چ از   اســرائیل  بن

 .بود  کنار دریا رسیده  به  تازه  گذشتند،فرعون آب

  فرعونیان  غرق

را   شدتادشـمنان   شـکافته   مـن   دریـا از هیبـت    گفت  لشکرش  ریا را دید بهدر د  خشکی  چون  فرعون

مـا    گفتنـد تـا تـو نـروی     فرعونیـان .را بگیریـد   اسـرائیل   وارد دریا شوید وبنی  بعد گفت. دستگیر کنم

  افتـاد واسـب    راه  جلـو فرعـون    شـده  سـوار بـر مادیـانی     جبرئیل  ناگاه.نکرد  حرکت  فرعون. رویم نمی

بدستور خدا .کردندو وارد دریا شدند  حرکت  همگی هم  افتاد ولشکر فرعون  راه  بدنبالش  هم  فرعون

  ّ موسـی  ُ بـرب  الاّ الله آمنت  لااله: گفت  موقع  در این  فرعون.شدند  غرق همگی  آمد وفرعونیان  دریا بهم

  الان  زدوگفـت   وبـدهانش   اشـت برد  رود نیـل   لجن  مقداری  جبرئیل. آوردم  ایمان  موسی  خدای به  من.

 .شدند  هلاک  فرعونیان  بود که  چنین  واین.ندارد  ای الااّلله فایده  لااله
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قبول شفاعت واسطه ها در قیامت=-7  

 

ــفاعت  ــی ش ــان: یعن ــاب  در پای ــیدگی  حس ــه  ورس ــال  ب ــت اعم ــی در روزقیام ــه  ،وقت ــای  نام   ه

  شــوند،به  مــی  جهنمــی  ای  وعــده  بهشــتی  ای  دهند،وعــده مــی  ویــا چــ   راســت  دســت  را بــه  اعمــال

ــاطت ــفاعت وســـ ــیهاکه  وشـــ ــد،قرُب   بعضـــ ــزد خداونـــ ــامی  در نـــ ــد،گروهی  ومقـــ از   دارنـــ

 .یابند  می  ،نجات  جهنم  به  شوندو از رفتن  می  ،بخشیده جهنمیان

 

 :119 طه 

 َ و رَضِی  منَ لَهُاالرح ْ اَذنِ ُ الاّ لمِن ُ الشفاعَة یومَئذٍ لا تَنفَع 

 .ُ قولا لَه 

  او راضـی   سـخن   وبـه  داده  او اجـازه   خـدا بـه    سـود نـدارد،مگر کسـیکه     احـدی   امـروز شـفاعت  : یعنی

 . است

ــام  ــادق  ام ــة ( ع) ص ــیر آی ــوق  در تفس ــود ف ــوگند :،فرم ــدا س ــازه!بخ ــی  داده  در آنروز،بمااج   م

ــواب ــی  شــود وج ــوییم  م ــد  ســؤال! گ ــه:ش ــوابی  چ ــی  ج ــد؟فرمو م ــی :ددهی ــد م ــار را تمجی   پروردگ

 . فرستیم  می  بر پیامبر صلوات. کنیم

 .کند  مارا رد نمی  وخدا،شفاعت  کنیم  می  شفاعت  واز شیعیانمان
 

 

 

 ( ص)خدا  از رسول  روایت  پنج

 

  امتّ  شفاعت
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ــرای  شــفاعتم-1  ــتم  افــرادی  را ب ــره  گناهــان  مرتکــب  کــه  از ام ــد،ذخیره شــده  کبی   کــرده  ان

 . ام

 

 محمود  مقام

 ،از پدر ومادر وعمو و محمود رسیدم  مقام  ،به در روز قیامت  وقتی-2 

 . کنم  می  ،شفاعت داشتم  در جاهیت  که  برادری  همچنین

 

   از چهاردسته  شفاعت

  حاجـــت را،برآورنـــدة ام  ذریـــه  بـــه  کننـــده  احتـــرام: کـــنم  مـــی  شـــفاعت  از چهاردســـته-3 

 .آنهاراودوستدار آنهارا  راه در  کننده  آنهارا،تلاش

 .،علماء وشهداء پیامبران:کنند  می  شفاعت  دسته  سه-4 

 . کنم  می  از او شفاعت  روز قیامت  بیاید،من  من  بزیارت  کسیکه-5 
 

 ؟ نداریم  چرا ماشفیع

  گناهکارآنقــدر شــفاعت  مــا از شــیعیان. کنــیم  مــی  مــا شــفاعت!بخــدا ســوگند(: ع)بــاقر  امــام 

ــی ــیمک  م ــه  ن ــع  درآن  ک ــمنان  موق ــی  دش ــد  م ــفیع  :گوین ــا ش ــرا م ــتی چ ــه  ودوس ــت   ک ــا حمای   از م

 ! شدیم  می  مؤمن  دنیا بر گردانند تاماهم  مارا به! کاش  ای. کند،نداریم
 

 

  گفتـه   عـالم   وبـه !شـو  داخـل   بهشـت   بـه :شـود   مـی   عابـد گفتـه    ،بـه  روز قیامـت (: ع) صـادق   امام 

 ! کن  شفاعت  ای کرده  تربیت  خوب  را که  هائیوآن  کن  توقف:شود  می
 

  شیعیان  شفاعت

  به  حتی.کنند  می  ،شفاعت ما در روز قیامت  شیعیان(: ع) کاظم  امام 
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را   او،شفاعتش  درپیشگاه  مؤمن کنند وخداوند،بخاطر کرامت  می  ومضرّ،شفاعت  ربیعه  قبیله  اندازة

کند  می  قبول  
 

 

اهل جهنم بعد از مدتی از حضور آنان در جهنمنجات عده ای از -2  
 

از جلوه های رحمت الهی این است که فردی که جهنم رفته است بعد از مدتی بواسطه قسم یکی 

 :ر این زمینه بشرح زیر استت دروای.دادن خداوند به محمد و آل محمد نجات می یاید

ــام  ــنجم  ام ــده(: ع) پ ــدت  ای  بن ــف   را بم ــاد خری ــه  هفت ــی   ک ــر خریف ــادل  ه ــال  مع ــاد س   هفت

  محمــد واهــل  بحــق!خــدایا: کندکــه دعــا مــی  شــخ   آن  ســپس.کننــد  مــی  عــذاب  ،در جهــنم اســت

ــتش ــه! کــن  رحــم  ،بمــن بی ــد ب ــل  خداون ــی  وحــی جبرئی ــ  م ــد ک ــده: هکن ــزد بن ــرود آی  ام  ن واورا از   ف

ــه!خــدایا:گویــد  مــی جبرئیــل!بیــاور  بیــرون  جهــنم ــد مــی گــردم  جهــنم  آتــش  داخــل  چگون   ؟خداون

  درکجـای  دانـم   نمـی !خـدایا :پرسـد   مـی   جبرئیـل .تـو سـرد باشـد     بـرای   آتـش   که  ام  کردهامر:فرماید

 . است  ندر سجیّ  اودر چاهی:فرماید  ؟خدا می است  واقع  جهنم

  مــی  ،بیــرون  اســت  افتــاده  بــر صــورت   را در حالیکــه  شــخ   آیــد وآن  فــرود مــی   جبرئیــل

آنــرا   مــدت  تــوانم  نمــی:گویــد ؟مــی بــودی  در آتــش  چنــد مــدت:فرمایــد  او مــی  خداونــد بــه.آورد

تــورا در   ،بــودن کــردی  اگــر دعــا نمــی!ســوگند  وجلالــم بعــزت:فرمایــد  خداونــد مــی. کــنم  حســاب

ــ ــی. کــردم مــی  طــولانی  شآت ــر خــود حــتم  مــن  ول ــرا بحــق  هــر شخصــی  کــه  ام  کــرده  ب محمــد   م

 . وامروز تورا آمرزیدم. ،سوگند دهد،اورا بیامرزم بیتش واهل

 

خدا در قيامت دستور می دهد بنده ای را به جهنم ببرند وقتی آن شخص می خواهد وارد :مودپيامبرخداص فر

منهج . )ناگاه جهنم با ندازه هفتادهزارسال راه از او دور می شود.بسم الله الرحمن الرحيم: جهنم شود می گوید

(الصادقين  

او به .درحالی كه پراز اعمال بد است باز در روایت است كه وقتی ملائكه نامه عمل مومنی را بدستش می دهند

وقتی نامه را باز می كند سفيد است وهيچ در آن .بسم الله الرحمن الرحيم: عادت دنيا ،موقع گرفتن نامه می گوید
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این پرونده پراز اعمال بد :فرشتگان می گویند!به ملائكه می گوید این نامه كه سفيد است.نوشته نشده است

(منهج الصادقين. . )الله الرحمن الرحيم كه گفتی پاک شد توبود  ولی به بركت بسم  

 یو سن عهیمفسران ش 11ربَُّك مقََاماً محَمْوُداً بْعثََكَیأنَْ  یفَتَهجَدَّْ بِهِ نَافلَِةً لَكَ عَسَ لِیوَ منَِ اللَّ» : هیدر آ

همان مقام شفاعت است که خداوند آن را به  ه،یآ نیکه منظور از مقام محمود در ا 12اتفاق نظر دارند

وعده داده است امبرشیپ . 

 

و نوع  کند یم دییاز شفاعت را تا ینوع میکه قرآن کر دهد یشفاعت نشان م اتیمجموع آ یبررس

است که  نیشفاعت ا ةکنند ینف اتیمنظور از آ. کند یم یاز شفاعت را باطل دانسته و نف یگرید

 واست که اساساً  نیشفاعت ا ةکنند اثبات اتیرا ندارد و منظور از آ یحق نیمستقل از خدا چن یکس

وَ لاتَنْفعَُ الشَّفاعَةُ عَندَْهُ إِلاّ لمِنَْ أَذنَِ » : با اذن اوست رخدایغ یخداست و برا یذاتاً شفاعت برا

مگر شفاعت آن کس که خدا به او اذن دهد بخشد ینم یسود یشفاعت کس»13لهَُ ». 

 ئاًیباللّه ش شرکیلمِنَ لا  یفه یالشفاعة، فادخّرتُها لأُمّت تُیو اُعط... خمساً تُیاُعط»: فرمود( ص)امبریپ
امت  یاز آنها شفاعت است و آن را برا یکیکه ... عطا فرموده است ازیخداوند به من پنج امت» 14

قائل نشوند یکیخدا شر یاست که برا یکسان یام، شفاعت برا خود نگاه داشته ». 

و شفاعتشان  کنند یگنهکاران شفاعت م یکه نزد خدا براسه گروهند »: فرمود( ص)امبریپ نیهمچن

15«.و شهدا نید یعلما امبران،یپ: شود یمورد قبول واقع م
] 

 مقام شفاعت کبرا

می باشد( س)در روایات زیادی است که مقام شفاعت کبرا مربو  به صدّیقة طاهره . 

                                                

  11 الإسراء: ۱۹ 

  12 تفسير الرازی، ج ۳، ص۵۵

  13 سبأ: ۲۳ 

  14 مسند احمد:۱/۳/۱؛ سنن نسائی:۱/۲/۹؛ سنن دارمی:ج۲ ص۳۱۳ وغيره

  15 .مجلسی، بحارالأنوار، ۱۴/۳ق، ج ۳، ص۳۴
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:می فرمایند( ع)امام باقر  

در روز قیامت منبرهایی از نور برای انبیا نصب می : حدیث کردند که( ص)پدرم از جدّم، رسول خدا

 .نمایند و منبر من از همه بلندتر است

خطبه بخوان و من خطبه می خوانم که هیچ یك از پیامبران ! ای محمّد»:آنگاه خداوند می فرماید

ورانی نصب می نمایند و منبر وصیّ من علیّ ابن نشنیده باشند و پس از آن برای اوصیا، منبرهای ن

به دستور حق، خطبه ای می خواند که اوصیا ( ع)از همة منبرها بلندتر است و علی( ع)ابی طالب

اهل محشر سرها به گریبان کشید و دیده های خود ! و جبرئیل ندا می دهد که هان. .. نشنیده باشند

حضرت در ملازمت فرشتگان با جلال و . ور می کندبه جانب بهشت عب( س)ببندید، همانا فاطمه

توقّف می کند و التفات ایشان به جانب ( س)جبروت بر در بهشت فرود می آیند، پس فاطمه

 .صحرای محشر است

اینك که دستور داده ام به بهشت روی، نگران چه هستی؟! ای دختر حبیب من»: خطاب می رسد » 

ارم چنین روزی مقام و منزلتم نزد اهل محشر معلوم دوست د! ای پروردگار من»: عرض می کند

 «.شود

برگرد و در مردم بنگر و هر کس که در قلبش دوستی تو یا یکی ! ای دختر حبیب من»: ندا می رسد

 «.از فرزندانت است، داخل بهشت گردان

فرمودند( ع)و بعد امام  

« میان مردم چنان بر می چیند  شیعیان و دوستان خود را از( س)به خدا سوگند در آن روز، فاطمه

 .که مر  دانه های خوب را از بد جدا می کند
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خدا در دل ایشان می افکند تا دوباره به . با شیعیان خود در بهشت حاضر می شوند( س)آنگاه فاطمه

این نگرانی شما برای چیست؟ همانا دختر حبیب من، از »: محشر التفات می کنند، خطاب می رسد

دوست داریم قدر ما در چنین روزی معلوم گردد! خدایا»: عرض می کنند ،«شما شفاعت کرد .» 

 خداوند می فرماید

« شما را دوست ( س)در میان جماعت بنگرید؛ هر کس که به خاطر دوستی فاطمه! ای دوستان من

به شما ( س)به شما طعام داد، به خاطر محبتّ فاطمه( س)داشت، هر کس به خاطر محبتّ فاطمه

شما را به جام آبی سیراب کرد، یا غیبتی را از شما دور ( س)به خاطر محبتّ فاطمه لباس داد،

 «.گردانید، دست او را بگیرید و همراه خود وارد بهشت کنید

فرمودند( ع)امام باقر  

16
 به خدا سوگند که در محشر جز کافر و منافق و شکّاک نمی ماند»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  16 .روحانی علی آبادی، محمدّ، زندگانی حضرت زهرا)س(، ص 342
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فراهم کردن نعمتهای بهشتی برای اولیاء-9  

نْهُ وَ رِّضْوانٍ وَ جَنَّاتٍ لََمُْ فيها نعَيمٌ مُقيمٌ  )توبه21( رُهُمْ ربَ ُّهُمْ بِّرَحَْْةٍ مِّ  يُ بَش ِّ
 

ــا را " ــد    پروردگارشــان آنه ــب خــود و خشــنودی و بهشــتهایی بشــارت مــی ده ــی از جان ــه رحمت ب

 ."که در آنها برایشان نعمات دائمی خواهد بود

 

خــود کــه . بزرگتـرین جلــوه هـای رحمــت الهـی،دادن نعمتهــای بهشـت بــه بنـدگانش مــی باشـد      از 

 فرمود آیا پاداش خوبی جز خوبی است؟

ــی  ــوض       وقت ــم در ع ــد ه ــد خداون ــام دهن ــتورات اورا انج ــد و دس ــت کنن ــدا اطاع ــدگانش از خ بن

در مقابـل مـدت کوتـاهی کـه     انهارا به بهشت مـی بـرد کـه میلیاردهـا سـال در نـاز و نعمـت باشـند         

 .در دنیا بندگی خدارا کردند

 

 ! است  چیز دربهشت  ده

ــی  ــه  از بزرگــان  یک ــن: اســت  گفت ــت   ده  ای ــوانی: اســت  چیــز در بهش ــا اوپیــری   کــه  ج   ب

بـا او    کـه   راحتـی .* نیسـت   در اوعـزل   کـه   سـلطنتی .* نیسـت   بیمـاری   بـدنبالش   کـه   سـلامتی .* نیست

ــا او محنــت  کــه  نعمتــی.* نیســت  شــدت ــا او فنــا نیســت  کــه  بقــائی.*  نیســت ب ــا  کــه  حیــاتی.* ب او  ب

  عزتی.* نیست  مرگ

 . نیست  بااووحشت  که  انُسی.* نیست  بااو سخط  که  رضائی.* نیست  با او ذلت  که

 :179 عمران  آل

 ٌ. ْ اجَرٌ عَظیم ْ تؤُْمِنوا وَ تَتّقوا فَلَکُم وَ انِ 

 . است  بزرگ  شما پاداشی  کنید،برای  بیاورید وتقوا پیشه  اگر ایمان: یعنی

ــه ــة ک ــرٌ  کلم ــیماج ــراوان  عظ ــرآن  ف ــده  در ق ــت  آم ــراد از آن. اس ــی  وم ــاودان بهشــت  یک ــت  ج   اس

 . وتعالی  خداوند تبارک  رضای  ودیگری

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=21
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  طوبی* بهشتی  موسیقی* بهشتی  لباس* حورالعین

  اهل  را به  ،خودش بهشتی  از حوریان  اگر حورالعینی(: ع) صادق  امام 

 .میرند  ومی  شده  ابت  دنیا بی  اهل  بدهد،همة  دنیا نشان
 

  بدهند،چشمانشــان دنیــا نشــان  اهــل  را بــه  بهشــت  از لباســهای  اگــر لباســی(: ص)خــدا  رســول 

ــل ــدن  تحمّ ــت   آن  دی ــد داش ــه  را نخواه ــرت  وهم ــذت از کث ــاه  ل ــه  نگ ــی آن  ب ــاب  ،ب ــده  ت ــی   ش   وم

 .میرند
 

ــت   ــت  در روای ــه  اس ــت: ک ــانی  در بهش ــت  درخت ــه  اس ــایی  ک ــرها  زنگه ــر آن  ز نق ــزان ب   آوی

ــه  ،علاقــة بهشــت  اهــل  هنگامیکــه. اســت   عــرش  را از دل  دارنــد ،خداونــد بــادی  موســیقی  شــنیدن  ب

ــی  ــر م ــن   ب ــد وای ــه   انگیزان ــاد ب ــای  ب ــذکورمی  درخته ــه   م ــا ب ــت  وزد وب ــد   آوردن  حرک زنگها،تولی

 .سپارند  می  ،جان وشادی  طرب  دنیا آنرا بشنوند،از شدت  اگراهل  کند که  می  صدائی  چنان
 

ــول  ــدا  رسـ ــوبی(: ص)خـ ــی  طـ ــت  درختـ ــت  در بهشـ ــه  اسـ ــت    کـ ــرا بادسـ ــد آنـ   خداونـ

  هــای  زینتهــاو میــوه درخــت از ایــن. اســت  دمیــده  خــود درآن  واز روح  اســت  نمــوده  ،غــرس خــویش

  ایدیواره ـ  از پشـت   هـایش   وشـاخه   ،بسـیار نزدیـك   بهشـت  اهـل   بـر دهـان    روید کـه   خوشگوار می

 ! پیداست  بهشت

ــن  وریشــة  اصــل ــة  درخــت  ای ــن  علــی-  بهشــتی-  در خان ــی  ب ــب  اب   از آن  ودوســتانش اســت(  ع) طال

 .ناکامند  مند ودشمنانش  بهره

  یکصدهزارطعم

ــول  ــدا  رسـ ــك(: ص)خـ ــوه  هریـ ــای  از میـ ــتی  هـ ــم  بهشـ ــدهزار طعـ ــین  ،یکصـ   داردهمچنـ

خرمــا   بــه  ناگــاه.بــود  انگــور درمقــابلش  طبقــی  کــه  را دیــدم  حمــزه  رویــا عمــویم  در عــالم:فرمــود

 .شد  تبدیل
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قرار دادن ثوابهای بزرگ  در مقابل کارهای ناچیز-11  

که پر از رحمت و مهربانی است دوست دارد بندگانش از رحمت او برخوردار شوند لذا در خداوند 

:دنمونه اشاره می شومقابل کارهای ناچیز،پاداشهای عظیم می دهد که به چند   

!منی را حل کند ثواب نه هزار سال عبادت به او می دهندکه مشکل موکسی   

از او  یمرد یوقت یند ولالسلام در حال اعتکاف بود هیعل حسن مجتبی  است که امام تیروا

ابن عباس ...درخواست کرد تا با طلبکار ش صحبت کند تا به او مهلت دهد امام مسجد را ترک کرد

از  کنیفرمود نه فراموش نکرده ام ول د؟امامیعرض کرد فراموش کرده اید در حال اعتکاف هست

ه است که روزها روز نه هزار سال عبادت ثواب برآورده کردن حاجت مومن دمیاکرم شن امبریپ

.و شبها نماز بخواند ردیبگ  

!در خانه است مازننماز در جماعت معادل چهل سال دورکعت   

:فرمود(ص)خدارسول   

یك نماز با جماعت،بهتر از چهل سال نماز فرادی در خانه است.پرسیدند:آیا یك روز 
 .نماز؟فرمود:بلکه یك نماز.17

حدیث جالبی در بیان فضیلت نماز جماعت است که قسمتی از آن در رساله های عملیه هم ذکر شده 

ترجمه تمام حدیث چنین است.است : 

نماز داده می شود 171نفر باشد،پاداش  1اگر اقتدا کننده  . 

نماز داده می شود 011نفر باشد،پاداش  2اگر اقتدا کننده  . 

نماز داده می شود 1211نفر باشد،پاداش  3قتدا کننده اگر ا . 

نماز داده می شود 2411نفر باشد،پاداش  4اگر اقتدا کننده  . 
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نماز داده می شود 4411نفر باشد،پاداش  7اگر اقتدا کننده  . 

نماز داده می شود 0011نفر باشد،پاداش  0اگر اقتدا کننده  . 

نماز داده می شود 10211نفر باشد،پاداش  5اگر اقتدا کننده  . 

نماز داده می شود 30411نفر باشد،پاداش  4اگر اقتدا کننده  . 

نماز دارد 52411نفر رسیدند،پاداش  11اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت به  . 

18.ولی،همین که عدد افراد از ده نفر گذشت،حساب آنرا جز خداکسی نمی داند  

 بوسیدن فرزندثواب 

ــام  ــلام  ام ــه الس ــادق علی ــواب       :ص ــراى او ث ــلّ ب ــد عزوّج ــد ، خداون ــدش را ببوس ــس فرزن ــر ک ه

ــد روز قیامــت او را شــاد خواهــد کــرد و هــر    نویســد و هــر کســى کــه او را  مــى شــاد کنــد ، خداون

ــى     ــوت م ــادرش دع ــدر و م ــاموزد ، پ ــه او بی ــرآن ب ــس ق ــیده    ک ــان پوش ــر آن ــاس ب ــوند و دو لب ش

  (94ص-6جلد -کافی. )گردد هاى بهشتیان نورانى مى شود که از نور آنها ، چهره مى

 

 !یك هفته اعتکافثواب 

 :فرمود(ص)خدارسول 
 تزاعتکاف در این مسجد من، محبوبتر اسدر پیشگاه خداوند تعالی، نشستن مرد در کنار همسر خود، ا

 

 !معادل صدسال عبادت روزهثواب 

نخسوتين رحمتووی كوه از آسوومان بوه زمووين نووازل    »: ز اميرالموومنين عليووه السولام روایووت شوده اسووت كوه فرمودنوود    ا

كسووی كووه در ایوون روز، روزه بگيوورد و شووبش را بووه عبووادت بایسووتد،     . شوود، در بيسووت وپوونج ذی القعووده بووود  

 «.ا عبادت كرده است، خواهد داشتعبادت صد سال را كه روزش را روزه و شبش ر

 ! وچهارروز رجب  بیست روزة  ثواب
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بگیـــرد،در  را روزه  رجــب   وچهــارروز از مــاه    بیســت   کســیکه :فرمــود ( ص) اکــرم   رســول  

  بهشـتی   وسـوار بـر اسـب     حریـر سبزپوشـیده    لبـاس   کـه   جـوانی   صـورت   بـه   ،عزرائیـل  مرگ  هنگام

از طــلا   ،ظرفــی دیگـرش   اذفـر ودر دســت   مشــك  بـه   آغشــته حریــر سـبزی   دسـتش   ودریــك  اسـت 

  نوشــاند،تاهنگام  او مـی   بـه   شـراب   شــود واز آن  ،نـزد او حاضـر مـی    اســت  بهشـتی  پـر از شـراب    کـه 

ــروج ــنش  روح  خ ــختی   از ت ــار س ــرگ  ،دچ ــود  م ــپس!نش ــی   آناورا در  روح  س ــر م ــاند  حری از .پوش

او .کننـد   مـی   آنـرا استشـمام    ،بـوی  هفتگانـه   آسـمانهای  اهـل   رسـد کـه    مـی   مشـام   بـه   حریر بوئی  آن

 !کوثر بنوشد  ،از حوض تادر قیامت  است سیراب  در قبرش
*** 
 

ــرای  هــر کــه:فرمــود( ص)خــدا  رســول              هــر قــدم  رایمســجدبرود،ب  ،بســوی نمــاز جماعــت  ب

ــر نمازجماعــت.دارد  ،هفتــاد هــزار حســنه ــد،هفتاد هــزار فرشــته  ،مــداومت واگــر ب   مــی  کند،خداون

ــر   ــادر قبــ ــتد تــ ــادتفرســ ــایی   از او عیــ ــدودر تنهــ ــونس  کننــ ــا روز    قبر،مــ ــند وتــ او باشــ

 (حلیه المتقین).استغفار کنند ،برایش قیامت

 

ــام            ــادق  ام ــود( ع) ص ــه :فرم ــر ک ــج   ه ــار ح  ــ  چه ــا آورد،ه ــار قبر بج ــز فش ــدر گ ــون!نبین   وچ

  آن  خواننــد وثــواب  ،نمــاز مــی  تــا روزقیامــت  کنــد کــه  اورادر قبــر مجســم  بمیرد،خداونــد حجهــای

 (حلیه المتقین). .او باشد  نمازها برای
 

 

 

ــه  جبرئیــل(: ع) علــی»    نمایــد ومنظــورش راســت  انگشــتر را در دســت  هرکــه: پیــامبر گفــت  ب

وبتــــو   را بگیــــرم  ،دســــتش اورا متحیّــــرببینم  تــــو باشــــد،اگر در قیامــــت  از ســــنت  متابعــــت

 (حلیه المتقین). «. برسانم( ع) وعلی
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  ها در قیامت  از سوره  بعضی  آثار تلاوت

 

  ازمقــربین   کنــد،روز قیامــت    تــلاوت   مــاه   را در هــر دو یــا ســه    یــونس  ســورة   کســیکه 

ــت ــیکه* اس ــورة  کس ــه  س ــر جمع ــود را در ه ــت  ه ــت   قرائ ــد،در قیام ــرة نمای ــامبران  از زم ــ  پی   ودهب

ــائش ــاک  وخط ــی  پ ــیکه.*شــود  م ــورة  کس ــب   یوســف س ــر ش ــا ه ــر روز ی ــلاوت رادره ــد،در   ،ت کن

  رعــد راتــلاوت ســورة  کســیکه.*گــرد  اکبــر نمــی  دچــار فــزعو  بــوده  یوســف  مثــل  ،جمــالش قیامــت

ــدون ــازة  شــده  ،وارد بهشــت  حســاب نماید،ب ــانواده  شــفاعت  واج ــورد خ ــتانش  در م ــه ودوس او   را ب

ــی ــ  م ــیکه*ددهن ــورة  کس ــف س ــر شــب  که ــه  رادر ه ــهیدمی  جمع ــت   بخواند،ش ــرد ودر قیام ــا   می ب

ــی  ــور م ــهداء محش ــود  ش ــیکه*ش ــلاوت   کس ــر ت ــورة ب ــریم س ــداومت  م ــت   م ــد،رو قیام ــزء   نمای ج

 محشور( ع) عیسی  اصحاب

ــده ــاهی  ش ــلیمان  وپادش ــه  س ــی  را ب ــد  او م ــیکه*دهن ــورة  کس ــزاب س ــادقراءت  اح ــد،در   رازی کن

ــت ــامبران   قیام ــار پی ــود  در کن ــد ب ــیکه*،خواه ــای  کس ــب در نمازه ــتحب  واج ــورة ومس ــان ،س   دخ

ــلاوت ــت   رات ــد،در قیام ــن  کن ــوده  ،ایم ــابی  ب ــان  وازاوحس ــیده  آس ــة  کش ــش  ونام ــت  عمل   را بدس

  نشــده  نمایــد،در دنیا،دچــار تــرس  تـلاوت   احقــاف ،ســورة در هـر جمعــه  کســیکه*دهنــد  مــی  راسـت 

ــتودر ــن قیام ــود خو  ،ایم ــد ب ــیکه*اه ــورة  کس ــاراتلاوت  س ــا فتحن ــت   انّ ــد،در قیام ــه کن ــ   ب   اومخل

،خـدا   نمایـد،روز قیامـت    را تـلاوت   واقعـه  ،سـورة  از خـواب   قبـل   هـر شـب    کسـیکه *شـود   می  خطاب

ــا صــورت ــورانی  راب ــات  ن ــد ملاق ــیکه*کن ــای  ســوره  کس ــلاق  ه ــریم  ط ــای  وتح ــب  را درنمازه   واج

ــد، ــر در قیامــتبخوان ــر ســورة  کســیکه*شــود  نمــی  س،دچــار ت ــه کــرده  مــداومت  لا اقســم ب   آن  وب

ــل ــرین   عمـ ــد،با بهتـ ــورت  کنـ ــده   صـ ــور شـ ــرا   محشـ ــزان  واز صـ ــدعبور  ومیـ ــیکه*کنـ   کسـ

ــورة ــات س ــاوت  والنازع ــیراب  را ت ــی  نماید،س ــیراب   م ــرد وس ــی  می ــور م ــیراب   محش ــود وس ــه  ش   ب

ــت ــی  بهش ــیکه*رود  م ــورة  کس ــروج ذات  س ــایرا در نم  الب ــب  ازه ــلاوت واج ــف   ،ت ــد، در موق   کن

ــامبران ــی  پی ــارق ســورة  کســیکه*ایســتد م ــای  الط ــلاوت  واجــب  را در نمازه ــد،درقیامت  ت   دارای کن

  را در نمازهــــای  اعلـــی  ســـورة  کســــیکه* اســـت   پیـــامبران   واز رفیقــــان  بـــوده   ومقـــام   جـــاه 
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ــتحب واجــب ــلاوت ومس ــه  ،ت ــه  کند،ب ــی  او گفت ــود م ــر دری:ش ــه  از ه ــی  ک ــواهی  م ــت خ   ،وارد بهش

ــو ــیکه!*ش ــلاوت   کس ــر ت ــورة ب ــات س ــداومت  والعادی ــی   م ــد،با عل ــده (  ع) کن ــار   محشــور ش ودر کن

  ســورة  کســیکه* اســت ایمــن  جهــنم  کنــد،ازحرارت  رازیــاد تــلاوت  القارعــه کســیکه*اوخواهــد بــود

ــر رادر نوافــل  ــد،با خنــده   عص ــور مبعــوث   بخوان ــده ون ــت  وداخــل  ش ــود  مــی  بهش   یکهکســ*ش

 .سوار نمایند  بهشت  از مرکبهای  نماید،اورا بر مرکبی را زیاد تلاوت  لایلاف سورة
 

 مشهد  زیارت  ثواب

ــام  ــواد  ام ــیکه(: ع)ج ــدرم   کس ــر پ ــهد -را  قب ــارت-در مش ــدگناهان  زی ــته  کند،خداون   گذش

او   ،بــرای( ص)خــدا  منبــر رســول  بمــوازات ،منبــری حســاب  تاپایــان اورا بیــامرزد ودر قیامــت  وآینــدة

 .دهند  قرار می
 

 

  اثر علم

ــدا  رســول  ــك  کســیکه(: ص)خ ــت   مســئله  ی ــرد،روز قیام ــاد بگی ــر   ی ــور ب ــد از ن ،هزارگردنبن

 «1 بحار،ج».گذارند  می  گردنش

.نماید  می  ،راضی نکند،خدا اورادر روز قیامت  خدا،گناه  خدا واز خوف  برای  هرکه(: ص)خدا  رسول  

  دارد،روز قیامت  خشونت  بر اعمال قدرت  کند،در حالیکه  خود را کنترل  بانیتعص  کسیکه(: ع) پنجم

.پرنماید  وایمان  را ازاطمینان  خداوند دلش  

ــول  ــدا  رس ــیکه(: ص)خ ــال41  کس ــت   اذان  س ــد،روز قیام ــل بگوی ــل  ،عم ــدّیق چه ــه  صِ او   را ب

  ســال11  کســیکه. اســت  ماننورآســ  بانــدازه نــورش  بگویــد،در قیامــت  اذان  ســال21 کســیکه.بدهنــد

ــرت   اذان ــد،با حضـ ــراهیم بگویـ ــی ( ع) ابـ ــا مـ ــد  در یکجـ ــکه.باشـ ــال1  کسـ ــة  اذان  سـ   بگوید،همـ

 .شود  می  آمرزیده گناهانش

 .فقهاء وعلماء خواهد بود در زمرة  کند،روز قیامت  حفظ  اُمّتم  برای  دینی  حدیث 41  کسیکه
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دشوار، همچون جهاد و  اریبس كِیمرقد امامان با ثواب اعمال ن ارتیبِ زثوا ،یاریبس ثیر احادد

است  ثواب برآوردن حاجت مؤمن، برآورده شدن صد حاجت ذکر شده ایاست  شده سهیشهادت، مقا

هنگام، ورود به  نیگناهان و در صورت مرگ در ا یآمرزش تمام ایها رفتن به بهشت  از آن یکیکه 

را شاد  یدل مؤمن یاست که اگر کس آمده نیهمچن. است تینها یاز پاداش ب یمند و بهره شتبه

 شیب یو حت دهد یبلکه هر آنچه بخواهد به او م کند یکند، خداوند نه تنها در آخرت دل او را شاد م

ثواب  نها،یعلاوه بر ا. است کرده یکه هرگز تصور آن را هم نم دهد یاز آنچه خواسته، آنقدر به او م

و  سرپرست یو ثواب کمك به زن ب( ص)اکرم  امبریحضور در بهشت به همراه پ م،یتی یسرپرست

19.است شده انیمانند جهاد در راه خدا ب نیشخ  مسک
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.که انسان ها در خفا انجام می دهندپرده پوشی در مقابل هزاران گناهی -11  

خداوند همه خلافهای بندگانش را می بیند ولی اکثر اوقات ندید می گیرد و می بخشد وو پرده اینکه 

.رین جلوه های مهربانی خداوند استبزرگت را حفظ می نماید ازپوشی می کند و آبروی انسان   

 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَِّهِ عَلَيكُْمْ ورَحَْمتَُهُ لكَنُْتُمْ منَِ الخَْاسِر ینَ )بقره54(
 .و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نمی شد البته در شمار زیانكاران بودید 

لَهمُْ  بلَْ  العْذََابَ  لَهمُُ  لعََجَّلَ  کسََبُوا بِمَا يُؤَاخِذُهُمْ  لَوْ الرَّحْمَةِ ذُو الغْفَُورُ ربَُّکَ  وَ

 مَوْئِلاً  دُونهِِ  منِْ  يَجدُِوا لنَْ  مَوعِْدٌ 
(55کهف)  

 
و پروردگارت، آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اگر می خواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات کند، عذاب را هر چه 

  !زودتر برای آنها می فرستاد؛ ولی برای آنان موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت
 

ِ السِّترَْ، ْ یهَْتكِ ْ لَم ِ، یا مَن اخذِْ بِالْجرَیرَة'ؤْ یُ ْ لَم َ، یا مَن الْقَبیح ْ سَترََ یا مَن  
را کنار نمی پرده می پوشاند و افراد را بخاطر خلافشان عذاب نمی کند ای که  که کار زشت راای 

.زند  

.یکی از صفات خداوند،ستارالعیوب بودن اوست  

خداوند چون بندگانش را دوست دارد تا حد معینی آبروی آنها را حفظ می کند وبا اینکه بعضی در 

ر نمی شود با اینکه خدا شبانه روز در پنهان ،گناهان زیادی مرتکب می شوند ولی کسی از آنها باخب

ی اقتضا کند ولی اگر البته این پرده پوشی تا زمانی است که حکمت اله.از همه چیز مطلع است

حکمت الهی ایجاب کند ناگاه پرده ها کنار می رود ومردم از گناهان شخ  باخبر می شوند 

http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%91%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%BA%D9%8E%D9%81%D9%8F%D9%88%D8%B1
http://www.alketab.org/%D8%B0%D9%8F%D9%88
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%88
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%8E%D8%A7%D8%AE%D9%90%D8%B0%D9%8F%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%AC%D9%91%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%8E%D8%A7%D8%A8
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B9%D9%90%D8%AF
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%90%D9%87
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%A6%D9%90%D9%84%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%A6%D9%90%D9%84%D8%A7
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الی که مشغول زنا ناگاه در شهر  شایع می شود که فلانی را گرفتند درح.وآبرویش ریخته می شود

حال اگر فرد مزبور فرد موجهی بوده .یا مشغول شرابخواری بود یا به قاچاق اشتغال داشت !بود

 باشد مردم انگشت حیرت به دهان می کنند که فلانی هم؟

در هرحال همیشه از خدا بخواهیم که عیوب ما را بپوشاند وافشا نکند واین پرده پوشی خدا از جلوه 

.والا او که به ما نیازی ندارد وآبروی ما برای او سودی ایجاد نمی کندهای رحمت اوست   

:امام سجاد در دعای ابوحمزه می فرماید  

  به  نسبت  را که  خدایی  و ستایش  نیاز است بی  از من  که  کند در صورتی  دوستی  با من نّی�کَاَ ' ، حَتّی ُ عَنّی یَحْلُم  ِ الَّذی�وَالْحَمدُْ للهِ

  ندارم  گناهیگویا   که  جایی  کند تا به  ردباریب  من

، َ لی ذَنْب 'لا  

 

  جز تو بر گناهم  اگر دیگری  درگذر پس  من  کردن  از سرزنش  ذاتت  کرم  و بهُ، َ مافَعَلْتُه غَیرُْک  ذَنْبی ' َ عَلی َ الْیوَْم فَلوَِ اطَّلَع

  دادم نمی  را انجام  گناه  شد آن می  آگاه

  کیفر رسیدن  و اگر از زود بهُّ َ، وَاَخفَ ُ االناظرِین َ اَهوَْن َنَّك�لاِ 'ُ، لا ِ لاَ اجتَْنَبْتُه َ الْعُقوُبَة ُ تَعْجیل خِفْتوَلوَْ 

  بینندگانی  تو سبکترین  بود که  آن  برای  نه  کردم  گناه  وصف  با این  و اینکه  کردم می  خودداری  باز هم  ترسیدم می

  مطلعین  مقدارترین و یا بیَ، اکمِین'ُ الْح َ، وَاَحکَْم اترِین'ِّ خَیرُْ السّ َ یارَب َنَّك�ْ لاِ بَل] َّ عَلَی[َ،  عینالْمُطَّلِ

  حاکمان  ترین کننده و حکم  پوشندگان  بهترین  پروردگار من  تو ای  بود که  آن  برای  بلکه  هستی

  گرامیان  ترین و گرامیِ، تَسْترُُ ُ الْغُیوُب م'ِ، عَلاّ ارُ الذُّنوُب'ِ، غَفّ عُیوُبارُ الْ'َ، سَتّ َکرَْمین�ُ الاْ وَاَکرَْم

  تأخیر اندازی  به  بردباریت  واسطة  کیفر را به  پوشانی می  کرمت  را به  گناه  گناهانی  و آمرزندة  عیوب  و پوشانندة

َ مكَِ بِحِلْ َ، وَتؤَُخِّرُ الْعُقوُبَة َ بکَِرَمكِ الذَّنْب  
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